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 مقدمه

های ترین موضوعمسأله تشرف به محضر مقدس امام عصر عج در دوران غیبت کبری، یکی از مهم

بحث و  یابیمهای بزرگان شیعه درمیبحث مهدویت است. با مراجعه به منابع روایی و کتاب

 .وگو در این باره در بین شیعیان از بدو تولد حضرت، متداول بوده استگفت

امکان وقوع تشرف به محضر مقدس امام زمان عج در غیبت کبری مورد اتفاق همۀ علماء و بزرگان 

 اند.طور مطلق این مسأله را رد نکرده یک از آن بزرگواران به شیعه بوده و هیچ

مطرح شده در این موضوع، توقیع صادر شده از  اید بتوان گفت تنها ایرادو شها یکی از اشکال

طرف امام زمان عج برای نایب چهارم خویش مرحوم علی بن محمد سمری است. که در این 

کنیم سند این توقیع ضعیف و برای استناد و  ضمن بحث دربارۀ سند و دلالت آن، ثابت می کتاب

 .درد تشرفات هیچ گونه حجیتی ندار



، دلالت آن تمام نیست و شامل تشرفات مورد بحث این توقیع و حتی در صورت پذیرش سند

 شود. نهایتا با پذیرش اعتبار و دلالت توقیع نیز، تشرفات صورت گرفته را از باب استثناءنمی

مه آور است و توان معارضه با یقین حاصل از این ه گوییم: توقیع، خبر واحد و ظنپذیرفته و یا می

 تشرفات یقینی که بعضا با معجزه همراه بوده را ندارد.

مضافا، این همه تشرفات نقل شده اعم از بزرگان و علماء تا عوام مردم دارای سندهای معتبری 

هستند که معارضه با این توقیع دارند و در صورت معارضه به دلیل کثرت تشرفات یقینی، ترجیح با 

 .ت ثابت خواهد شدتشرفات خواهد بود و وقوع ملاقا

ارِبلِی محدّث، مورخّ، ادیب و شاعر شیعی قرن هفتم و نویسنده کتاب کشف الغمة فی معرفة 

که حدود چهار قرن با آغاز غیبت کبری فاصله دارد، نخستین کسی است که در کتاب  الائمة، با آن

ام عصر عج به آخرین کشف الغمة، آن هم تنها در یک سطر به احتمال منافات دیدارها با توقیع ام

نایب خاص پرداخته و خود او نیز این احتمال را رد کرده است. پس از ایشان نیز تا زمان علامه 

مجلسی ر سخن مهمی از ناحیه علماء و فقهاء و بزرگان شیعه در این باره صادر نشده و علامه 

 گذرد.مجلسی نیز با دو سطر از آن می

ای از تشرفات به محضر مقدس امام زمان امام زمان عج نمونه شیخ کلینی در روایتی از نایب اول

های و همین رویه یعنی نقل تشرفات به محضر مقدس امام زمان ع در سال 1عج را آورده است.

شیعیان و اثبات وجود و حضور آن حضرت  بعد نیز توسط علماء و بزرگان شیعه برای تقویت قلب

 اند.پرداختهیخ غیبت، به نقل تشرفات اجرا شد و ایشان همواره در طول تار

علاوه بر تشرفات تصادفی که خارج از اختیار افراد هست و بنا به صلاح دید خدای تعالی و خود آن 

حضرت اتفاق می افتد روایات صحیحه ای موجود است که در طول تاریخ غیبت کبری نیز در هر 

ز از محل استقرار وی با خبر بوده و با آن عصر تعدادی از خدمتگزاران و مجریان امر آن امام عزی

وجود شریف در ارتباط هستند و علماء و بزرگان ما نیز این مسأله را پذیرفته و نقل فرموده اند که 

 در این کتاب به آنها خواهیم پرداخت.

این ارتباط غیر از تشرفات است، در تشرفات اختیار به دست ما نیست بلکه خود امام زمان عج بنا 

صلاحدید خودشان به هر کسی که بخواهند این شرف عظماء را عطا خواهند فرمود اما در این  به

ارتباط که روایاتی هم دارد و علماء نیز تصریح کرده اند در هر دوره ای از زمان تعدادی از کسانی 

که به حضرت خدمت کرده و مجری اوامر ایشان هستند از ناحیه خود آن حضرت انتخاب شده و 

 اجازه را پیدا می کنند که با آن وجود شریف در ارتباط باشند. این

به طور کلی وقتی کسی خادم و مجری اوامر شخصی شود لابد به این است که با او ارتباط 

داشته باشد و از او مستقیم امر و نهی دریافت کند. و این مساله امری عقلایی است و اگر 

 ن حضرت شود.کسی مرتبط نباشد نمی تواند مجری امر آ

این افراد منتخب خود حضرت بوده و جزو مردم عادی هستند که کسب علوم اهل بیت عل کرده و 

تقوای الهی پیشه و نفس خود را از خبائث و رذائل اخلاقی تزکیه نموده اند و به مقامی رسیده 
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گویند و نه  اند که آن چنان شرح صدری در آنها وجود دارد که نه لسانا این موضوع را به کسی می

عملا طوری برخورد می کنند که کسی حتی به آنها در این جهت شک کند. و آنچه بعضی می 

گویند: کسی که به محضر امام زمان عج می رسد به کسی نمی گوید اگر این کلام برگرفته از 

روایت صحیحه ای باشد منظور این نوع ارتباط بوده نه تشرفات تصادفی به محضر مقدس آن 

 حضرت.

نفری که در هر دوره با آن  313در وجود اوتاد و ابدال و کسی این مسأله عقلی و یقینی است و 

قطب عالم امکان در ارتباط بوده و هستند تشکیک نکرده و نمی تواند بکند. چرا که روایات 

نفر اصحاب آن حضرت با تعابیر مختلف وارد شده به طوري كه ادعاي تواتر  313مختلفی در مورد 

 نوي اين حديث شده است.مع

 

 

 شیخ قاسم رجبیان                                                                           

                         1440صفر  20کربلای معلی                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لفصل او   

 

  روایات      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقسام روایات اسلامی

چون بزرگترین دلیل افرادی که منکر تشرفات هستند توقیعی است که منتسب به امام زمان عج 

است، لهذا در این فصل نگاهی گذرا و اجمالی به انواع و اقسام روایات اسلامی خواهیم داشت، 

ند و فقط برخی از آنها با شرایط خاصی مورد قبول فقهاء و چون روایات وارده انواع و اقسامی دار

 اعاظم هست.



 شود. عنوان دومین منبع اسلامی شناخته میحدیث بعد از قرآن کریم، به 

و از دو  2از نظر شیعه حدیث، کلامی است که بیانگر قول، فعل یا تقریر و تأیید معصوم باشد،

علم حدیث به دو بخش کلی تقسیم می گردد قسمت متن و سند تشکیل شده که از این جهت 

 که یک قسمت به متن حدیث و دیگری به سند حدیث می پردازد.

 متن حدیث، نوشته ای است که بیانگر کلام، فعل یا تقریر معصوم ع باشد.

شود؛ زیرا محدثان و راویان، احادیث را برای چیزی است که به مرور زمان ایجاد می آنسند حدیث 

عنوان سند  کردند، نقل این افراد موجب پدید آمدن ضلع دیگری برای حدیث بهمییکدیگر نقل 

کنیم، در روایتی چنین آمده است: محمد بن یعقوب از شد؛ مثلاً وقتی به کتاب کافی نگاه می

کند که حضرت علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی و او از امام صادق ع روایت می

قسمت از حدیث که اسامی راویان حدیث است و در واقع جزو تعریف اصطلاحی فرمود:... به این 

 شود.باشد، سند گفته میحدیث نیست، بلکه از لوازم حدیث می

 تقسیم احادیث بر اساس سند

اول: حدیث مسند: خبر یا حدیث مُسنَد یعنی خبری که دارای سند بوده و در سند آن اسامی 

 3زمان مکتوب شدن در کتاب های معتبر و مشهور معلوم باشد،همه راویان از زمان معصوم تا 

 حدیث مسند اقسامی دارد:

ثنَی« »أخبَرَنی»مُعَنْعَن: حدیث معنعن حدیثی است که بدون ذکر الفاظِ  -1 « سَمعتُ »یا « حَدَّ

احمد بن ادریس، عن محمد »مانند:  4تکرار شده باشد،« عَن»در سلسله سند آن، واژه 

محمد الرازی، عن سیف بن عمیره، عن اسحاق بن عمار، قال: قال بن حسّان، عن أبی 

 ... «. ابو عبدالله ع

و وده عالی و نازل: عالی خبری است که در مقایسه با اخبار دیگر دارای واسطه کمتری ب -2

های کمتری حدیث را از معصوم نقل کرده باشد، در مقابل، نازل خبری راوی با واسطه

 5ها بیشتر باشد.، تعداد راویان و واسطهاست که در آن برعکس عالی

کنند، که راوی به اسم امام ع اطلاق می« مضمر»مُضْمَر: علماء حدیث و فقهاء، به روایتی  -3

...« سألته ع »یا « قلت له»تصریح ننموده و با ضمیر به او اشاره کرده باشد، مانند جمله 

نیم نام آن معصوم چه بوده دادهد راوی از معصوم روایت کرده، ولی نمیکه نشان می

البته گاهی راوی پس از  6است. به این گونه احادیث مضمره و راوی آن را مضمر، گویند،

ای است، که مروی عنه، کند که قرینهرا ذکر می« علیه السلام»، جمله «قلت له»جمله 

نویسد: یک قرینه بر این که اضمار حدیث معصوم است. علامه مقدس اردبیلی ر می

ری ندارد و حدیث به طور یقین از امام ع رسیده، جایی است که بعد از اضمار، جمله ضر
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نویسد: روایتی که در آن از عبد صالح روایت صاحب ریاض نیز می 7علیه السلام ذکر شود.

شود، مضمره نخواهد بود، بلکه این کلمه خود دلالت دارد که مراد، امام موسی بن می

 جعفر ع است. 

کند و در جای دیگر خبری است که در یک جا محدِّث آن را با تمام سند نقل میمُعَلَّق:  -4

کند و در حقیقت سند آن را معلق بر نقل همه یا بخشی از ابتدای سند را حذف می

  8نماید.پیشین می

 دوم: حدیث مُرسَل

شد، شهید خبر مُرسَل حدیثی است که یا سند ندارد یا در سند آن، نام همه راویان ذکر نشده با

مرسل، یعنی:  در کتاب الرعایة در این باره چنین آورده: هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه؛

  9ت.روایتی است، که شخصی آن را از معصوم نقل کند، در حالی که او را درک نکرده اس

مراد از ادراک، تلاقی معصوم در همان حدیث است، بنابراین، ممکن است صحابی، از پیامبر 

، ص دیث نقل کند، و در عین حال، حدیث او مرسل باشد، به این معنا که احادیث را از پیامبرح

 ولی از طریق صحابی دیگری نقل کند.

فرماید: كأحاديث ابن عباس، فإنه كان صغیرا "عند میدر این باره محقق مددی در حاشیه الرعایة 

ه عن صحابي آخر، إلا أحاديث قلیلة جدا" وفاة النبي ص، فكل ما يرويه عن رسول الله، فإنما يروي

  10يقال هي: سبعة أو أربعة أو ثلاثة، سمعها من النبي ص.

را او در زمان وفات پیامبر ص کودکی ی، این گونه است، زص یعنی: روایات ابن عباس از پیامبر

مگر  کوچک بوده و لذا هر چه از پیامبر روایت کرده است، از طریق صحابی دیگری روایت نموده،

احادیث بسیار کمی که گفته شده: هفت یا چهار یا سه حدیث بوده که از رسول خدا ص شنیده 

 است.

 اقسام خبر مرسل عبارتند از:

مَرفوع: خبری است که نام برخی از راویان، ابتدای سند ذکر شده و راوی آخر بدون ذکر  -1

  11«.معصومرفعه إلی ال» مثل های خود تا معصوم، نقل حدیث کند:نامِ واسطه

 موقوف: دو قسم دارد: مطلق و مقید. -2

مطلق: المروية عن مصاحب المعصوم ع مع الوقوف علیه و عدم وصل السند إلى المعصوم ع ، 

  12و لذا سمي الراوي موقوفاً علیه، كما سمي حديثه موقوفاً.

 نقل شده گفتهع یعنی: مطلق به روایتی که از صحابی معصوم بدون اتصال سند به معصوم 

 می شود و لذا راوی موقوف علیه و حدیث موقوف نامیده می شود. 
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 13مقید: المقید ما لو كان الموقوف علیه غیر مصاحب للمعصوم ع .

 یعنی: روایتی که در آن موقوف علیه صحابی معصوم نباشد.

روایت موقوف به دلیل اعتبار صحابه در بسیاری از موارد از نگاه اهل تسنن حجت است، اما 

ان شیعه روایت موقوف را تنها زمانی که صدور آن از طریق شواهدی از معصوم ثابت محدث

دانند. موقوف از ماده وقف به معنای سکون است و این اصطلاح، در کلمات شود، معتبر می

فقهاء بسیار دیده می شود و در نتیجه به حدیثی گویند، که قائل آن مشخص نشده و حدیث 

کرده باشد. فرق آن با مضمر این است که در مضمر، قائل با ارجاع اتصال پیدا نع به معصوم 

است، پس اتصال آن به معصوم مشخص است، لکن ع ضمیر، مشخص شده که امام معصوم 

این  ر شود، علامه مامقانیبه موقوف، مقطوعه نیز اطلاق می 14در موقوف چنین نیست.

گویند یا بر مضمر، موقوف و نیز می همچنین مضمر 15اطلاق را از اکثر فقهاء نقل کرده است،

 شود.کنند و اطلاق مقطوع بر مرسل در کلمات فقهاء نیز دیده میمقطوع نیز اطلاق می

در رساله « ابن ابی جمهور احسائی»در نهایة الدرایة از قول  ر مقطوع: علامه صدر -3

مجهولا او المقطوع ما کان بعض رواته »چنین آورده: « کاشفة الحال عن امر الاستدلال»

 16« کان غیر معلوم الاتصال بالمعصوم ع 

یعنی: مقطوع روایتی است که بعضی از راویان آن مجهول یا اتصالش به معصوم نامعلوم 

 باشد.

در اصطلاح اهل تسنن حدیث مقطوع به هر حدیثی که بیانگر گفتار یا کردار تابعین باشد، 

ال سند، از نظر محدثان شیعه فاقد شود. حدیث مقطوع مانند موقوف به رغم اتصگفته می

 17می شوند. حجیت است. روایات مقطوعه در علم درایه، در زمره روایات ضعیفه شمرده

حدیث ضعیف، اصطلاحى است در علم درایه كه همه یا بعضی از راویانش فاقد شرایط 

راوى مجهول یا فاسد  ،معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثقّ باشد مثلا در سند حدیث

لعقیده كه توثیق نشده، وجود داشته باشد هر چند که مابقى روات امامى و عادل ا

 18باشند.

شود، ولی این گونه نیست، که هر روایت مقطوع، معتبر قطع، باعث ضعف حدیث می

نباشد، زیرا ممکن است یک روایت، مقطوع باشد، ولی جهتی در آن وجود دارد، که موجب 

  19ای از مضمرات و مرسلات حجت است.پاره شود، همان طور کهتقویت آن می

 تقسیم احادیث بر اساس شمار راویان

 اول: خبر متواتر

خبر متواتر روایتی است که راویان آن در هر طبقه، به حدی پُرشمار باشند )تعدد سند( که تبانی 

ینان بافی ممکن نباشد و قطع و یقیین به صدق آن حاصل شود،  به همین دلیل اطمآنها بر دروغ
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اینگونه روایات هم در اعتقادات و هم در فقه  20صادر شده است.ع داریم این احادیث از معصوم 

 معتبر هستند.

 دوم: خبر واحد 

 شود. روایاتی که ویژگی بالا را نداشته باشد )متواتر نباشد( خبر واحد حساب می

 سوم: خبر مُستَفیض 

راوی وجود داشته باشد، به آن خبر مستفیض  اگر در خبر واحد، در هر طبقه از سند، حداقل سه

 شود.گفته می

 چهارم: خبر عزیز 

 شود.اگر در خبر واحد در هر طبقه از سند، حداقل دو راوی وجود داشته باشد، خبر عزیز گفته می

 پنجم: خبر غریب 

اگر در خبر واحد در هر طبقه از سند تنها یک راوی وجود داشته باشد، خبر غَریب گفته 

 21شود.می

 تقسیم احادیث بر اساس اعتبار سند

کردند: صحیح، حَسَن و محدثان اهل تسنن از دیر زمان، حدیث را به سه نوع اصلی تقسیم می

 ضعیف.

کنند. البته این محدثان شیعه، احادیث را بر اساس اعتبار سند آنها به پنج دسته تقسیم می

علماء شیعه در اوایل، روایات را به دو دسته های گذشته متفاوت بوده است. بندی در دورهتقسیم

و برای صحیح شرایطی قرار داده بودند: روایتی را که افراد مورد  صحیح و غیرصحیح تقسیم کرده

ای در متن حدیث یا حواشی آن باشد که با وجود آنها مطمئن اطمینان )ثقه( نقل کنند یا قرینه

های بعدی بندی در قرندانستند. این تقسیمینقل شده را صحیح م ع شدند روایت از معصوممی

و  22بین امامیه نیز معمول گردید،ر  به اضافه قسم چهارمی به نام مُوَثَّق، از زمان سید بن طاووس

 اند و آن حدیث قوی است.قسم پنجمی بر این اقسام افزودهر و شیخ بهایی  ر شهید ثانی

یانی ثقه )قابل اعتماد( و امامی مذهب حدیث صحیح: خبری است که سلسله سند آن توسط راو

 متصل گردد.ع به معصوم 
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حدیث مُوَثَّق: خبری است دارای سند کامل که نسبت به کلیه افراد سلسله سند در کتاب های 

تصریح به وثاقت شده باشد، اگر چه بعضی از افراد زنجیره حدیث، غیر امامی  رجال شیعه

 عثمان. مانند علی بن فضال و ابان بن  23باشند،

گاهی از روایت موثق نیز به قوی تعبیر شده است و الفاظ؛ ثقه، عین، وجه، مشکور، شیخ 

 اند.الطائفه و حجت نشانگر وثاقت راوی

حدیث حَسَن: خبری است که سند آن متصل بوده و تمامی راویان آن امامی مذهب و ممدوح 

)الفاظ مفید مدح: مُتقن،  24ده باشد.باشند اما در مورد یک یا چند نفر آنها تصریح به عدالت نش

گذاری شده که حافظ، ضابط، مشکور، زاهد، قَریب الامر( روایت حسن از آن جهت اینگونه نام

 نسبت به سند آن حسن ظن داریم.

حَسَن کالصحیح: روایتی است که راجع به راویان آن مدحی که نزدیک به وثاقت است ذکر شده 

 باشد.باشد یا راوی از اصحاب اجماع 

حَسَنُ الاسناد: روایتی است که سند آن حسن باشد، ولی متن حدیث به واسطه شُذوذ یا 

  25علت، حَسَن نباشد.

 حدیث قوی به سه معنا آمده است:

حدیثی که راویان آن شیعه دوازده امامی باشد، لکن مدح و ذمّی از او نشده باشد. حدیث  -1

  26شده است. قوی در این کاربرد از اقسام حدیث ضعیف شمرده

 27مرادف حدیث موثق. -2

 28مرادف حدیث صحیح. -3

در آن جمع نباشد. یعنی « صحیح، حسن، موثق»حدیث ضعیف: روایتی که شروط یکی از اقسام 

اگر حتی یک راوی )در صورتی که تنها یک راوی در آن طبقه باشد( شرایط اطمینان آور را از دست 

 بر روایت مجروح نیز اطلاق شده است.گاهی ضعیف  29بدهد، آن روایت ضعیف خواهد بود.

 معیار ضعف حدیث نزد متأخرین و متقدمین

 30طبق اصطلاح محدثان متأخر، آوردند،برخی از احادیثی که قدما آنها را صحیح به شمار می

ع آیند؛ زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم ضعیف به حساب می
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ایات با اینکه در سند قابل خدشه هستند ولی با وجود قرائن متنی یا دانستند و برخی رومی

زیستند که شده، چرا که قدما در زمانی میایجاد میع خارجی اطمینان به صدور آنها از معصوم 

به عصر ائمه معصومین عل نزدیک تر بوده و به کتاب های روایی اصحاب ائمه دسترسی بیشتری 

پیدا ع تیار آنها بود که از آنها اطمینان به صدور روایت از معصوم هایی در اخداشتند و قرینه

 های متأخر قرار نگرفت.ها در اختیار علماء قرنکردند ولی این قرینهمی

رویگردانی قدما از یک حدیث هر چند سند آن اشکالی نداشته باشد از عوامل ضعف روایت 

 شود.محسوب می

 اقسام خبر ضعیف

ه یک یا چند راوی آن ناشناخته باشند یا در منابع رجالی )که راویان را مجهول: حدیثی است ک

دو قسم  31کنند( اظهار نظری که وثاقت یا ضعف او را ثابت کند بیان نشده باشد،معرفی می

 مجهول داریم مجهول اصطلاحی و مجهول لغوی.

حکم به جهالت منظور از مجهول اصطلاحی آن است که ائمه رجال در مورد بعضی از رجال آن، 

کرده باشند، مانند اسماعیل بن قتیبة از اصحاب امام رضا ع و فتح بن یزید جرجانی که به جهالت 

و الرجل مجهول و »ها در کتب رجال تصریح شده است. ابن غضائری درباره او می نویسد: آن

 32«الاسناد الیه مدخول.

برده نشده باشد، اگر در کتب  های رجالیمجهول لغوی راویانی هستند که نام شان درکتاب

رجال، درباره راوی تصریح به مجهولیت شده باشد و یا اصلا ذکر راوی نشده باشد، بسیاری از 

بعضی دیگر از بزرگان مانند میرداماد معتقدند که تصریح  33دانند،فقهاء هر دو را باعث ضعف می

ی در کتب رجالی دلیل بر علماء رجال به مجهولیت، باعث ضعف سند است، ولی ذکر نشدن راو

 34شود.ضعف او نمی

تصریح فرموده، عدم ذکر راوی در کتب رجال، دلیل ضعف راوی ر مرحوم آیت الله بروجردی 

 35نیست.

مُهمَل: یک نوع از خبر مجهول است؛ یعنی خبری که حداقل یک راوی مجهول و ناشناخته دارد که 

 36ما بیانی از روش، عقیده و مرام او نشده باشد.نامی از او در کتاب های رجالی نیامده یا آمده ا

ع موضوع: حدیث موضوع یا حدیث مجعول حدیثی است که راوی به دروغ مطلبی را به معصوم 

در این باره می فرماید: حدیثی که آن را وضع و دروغ پرداز، ساخته  ر شهید 37نسبت داده باشد.
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دروغ و ساخته روایتی را گویند که وضوع )حدیث م 38«الحدیث الموضوع المختلق المصنوع»باشد: 

 شده است.(

البته این گونه نیست، که حدیث شخص کاملا دروغ گو، موضوع باشد، زیرا ممکن است، گاهی 

 راست بگوید.

در نهایه چنین نظری نیز آورده ر بدترین انواع حدیث ضعیف، روایت موضوع است. مرحوم صدر 

 ترین ادله ضعف روایت است.نسبت راوی به وضع حدیث، از مهم 39است.

مشترک: خبری است که راوی یا راویان آن بین ثقه و ضعیف، مشترک باشد و ما دلیلی در دست 

این گونه، اخبار در مقام استنباط از  40نداشته باشیم که منظور از آن، فرد ضعیف است یا موثق.

 اعتبار برخوردار نیست.

یعنی: حدیثی است که مخالف مشهور  41رواه الجمهور، الشاذ و هو ما رواه الثقة مخالفا لماشاذ: 

 .باشد ثقه باشد هرچند راوى آن

مُختلطِ: حدیثی که راوی آن متهم به دیوانگی یا ضعف عقل و کم حافظه بودن در پیری یا اوقات 

  42خاصی باشد.

  43ف مشهور که فردی غیر ثقه آن را نقل نموده باشد.حدیثی مخالمُنکَر: 

متروک: حدیثی که یکی از راویان آن متهم به دروغگویی یا بدعت باشد، چه این روایت را به دروغ 

 44نقل کرده باشد یا خیر.

مطروح: خبری است که مورد توجه علماء قرار نگرفته و طرد شده است و این طرد، یا به جهت 

مال در متن و یا اضطراب، اضمار، وقف، ارسال و مخالفت آن با اصول و قواعد ضعف سند و یا اج

مسلم اسلامی است. گاهی مطروح به معنای محدود تری، یعنی به روایت مخالف دلیل قطعی 

 45گردد.که قابل تاویل نباشد نیز اطلاق می

 46برد.سؤال می ای است که صحت خبر را زیرمُعَلَّل: خبری است که در سند یا متن آن خدشه
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مُضطرِب: خبری است که به دو گونه روایت شده باشد. مثلا در یک روایت، راوی با واسطه و در 

روایت دیگر بدون واسطه از کسی نقل حدیث کرده باشد که این اضطراب، اضطراب در سند نامیده 

شکل و با دو شود. گاهی اضطراب در متن حدیث است، به این گونه که راوی، حدیث را به دو می

 47معنای متفاوت نقل کرده باشد که از این گونه حدیث به مختلف النسخه نیز تعبیر شده است.

چنین آورده: راوی یک بار از جدش و دیگر بار از پدرش و او از ر در مورد اضطراب در سند شهید 

 ها حدیث کند.جدش، و مرتبه سوم از غیر آن

صیغه اسم فاعل درست است و کسانی که آن را به صیغه چنین آورده: مضطرِب به ر مرحوم صدر 

ر و محقق داماد  ر های والد شیخ بهاییتعریف 48اند.اند، اشتباه کردهاسم مفعول به کار برده

 49اند.ها اضطراب را به معنای اختلاف گرفتهدرباره مضطرب، متقارب است و تمام آن

دون واسطه و در سند دیگر آن را با واسطه از شیخ الطائفه معتقد است اگر یک راوی، حدیثی را ب

 50شود.امام ع نقل کند، این گونه اختلاف در نقل، باعث اضطراب و روایت از درجه اعتبار ساقط می

شود، از جمله روایات مضطرب المتن، روایت عامی است، که اضطراب گاهی در متن واقع می

 است. در اول مکاسب در مورد آن بحث نموده ر شیخ انصاری

فرماید: از شرایط روایت مضطربه، تساوی دو روایت از جهت رتبه است، پس اگر میر شهید ثانی 

دو روایت داشته باشیم، که یکی به سبب اضبط بودن یا... بر دیگری ترجیح داشته باشد، در این 

شود، بلکه وصف اضطراب زمانی صادق است، که صورت، به روایت مرجوح، مضطرب اطلاق نمی

 51ر دو روایت در صحت و سایر شرایط، مساوی باشند.ه

شود. قلب در سند روایت به مَقلوب: دو گونه است، قلب گاهی در سند و گاهی در متن واقع می

آن است که روایت به طریق خاصی نقل شده باشد، ولی راوی و محدث آن را به شکل دیگری 

تا سند روایت بهتر شده و رغبت بیشتری به آن نقل کند یا لااقل بعضی از راویان آن را تغییر دهد 

شود، بدین معنا که محدث هنگام نوشتن حدیث، قلب، با جا به جایی نیز محقق می 52ایجاد کند،

دهد مانند این که آورد. این نوع قلب در اسناد خبر رخ میراوی مقدم را مؤخر، و مؤخر را مقدم می

شد، و معلوم نباشد کدام یک صحیح است. محمد بن الحسین، حسین بن محمد ذکر شده با

  53قلب در متن، یعنی کلمات در دو متن جا به جا نقل شده باشند.

هایی جا به جا شده باشد، ولی این جا مُصَحَّف: خبری است که در عبارت متن یا سند آن نقطه

سخه برداری به جایی ضرری به حدیث وارد نیاورد، که معمولا این گونه جا به جایی از تصحیف و ن
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 54ضبط شده است.« ابن مزاحم»ها که در برخی نوشته« ابن مراجم»آید. مانند و تألیف پدید می

این گونه روایات اگر مطابق موازین علم رجال و درایه دارای شرایط قبولی باشد مورد استفاده قرار 

 .توان آنها را در مقام استنباط مورد استناد قرار دادگیرند و گرنه نمیمی

مؤتلف و مختلف: حدیثی که در سلسله سند آن اسم کسی نقل شود که به دو گونه ممکن 

 55شود. این قسم از انواع مُصحف است.است خوانده شود ولی در کتابت یکسان نوشته می

ای که حدیث مقبول مُدَلَّس: خبری است که تلاش شده عیب سند در آن مخفی شود به گونه

ی ضعیف است و شرایط عمل به آن وجود ندارد، ولی مؤلف کتاب جلوه داده شود، یعنی خبر

علامه  56کند تا حدیث را معتبر نشان دهد،حدیثی، راوی ضعیف را از سلسله سند آن حذف می

 57فرماید: المدلس ما خفی عیبه؛ یعنی: مدلس، روایتی است که عیب آن پنهان باشد.میر صدر 

ای شود. تدلیس در اسناد یعنی راوی به گونهع میتدلیس گاهی در اسناد و گاهی در متن واق

کند و حدیث مرسل را به وانمود کند، که مروی عنه را ملاقات کرده است و از او حدیث نقل می

 شکل متصل نشان دهد.

قائل هستند که تدلیس در اسناد به این معناست، که از کسی که او را  ر و نووی ر علامه کرکی

، ولی از او حدیث نشنیده و توهم ایجاد کند، که از او حدیث شنیده است ملاقات کرده روایت کند

یا از معاصر خود روایت کند و توهم ایجاد کند، که او را ملاقات کرده و از او حدیث شنیده، حال آن 

 58که او را ملاقات نکرده است.

به طوری که معلوم مُدَرَّج: خبری است که راوی در میان روایت، کلامی را از خود افزوده باشد 

 59است و کدام کلام راوی.ع نباشد کدام کلام امام 

رود: حدیثی که فهم معنای آن دشوار است، و یا حدیثی مُعضَل یا مشکل: به دو معنا به کار می

 60که در سلسله سند آن دو راوی یا بیشتر حذف شده باشد.

ستغلق و شدید گرفته شده یعنی م« امر معضل»در وجه تسمیه حدیث معضل گفته شده، که از 

رواشح السماویه خدشه کرده، که اعضال به معنای استغلاق و اشتداد، فعل الدر  میرداماداست. 

است، « اعیا»لازم است و اسم مفعول آن استعمال نشده است، ولی اعضال متعدی، به معنای 

 61" نیست.بنابر این معضل به معنای متغلق "یعنی چیزی که در سختی و شدت و گره باشد
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امر معضل، یعنی:  «الامر المعضل هو الشدید الذی یعی اصلاحه و تدارکه»ابن فارس گفته است: 

در این گونه حدیث، راوی با حذف  62امر سختی است که اصلاح و جبران آن مشکل باشد.

تأکید دارد، که در حدیث ر واسطه، مستمع را به سختی و مشقت انداخته است. علامه مامقانی 

، حتما از سند آن باید حداقل دو راوی حذف شده باشد و اگر یک راوی حذف شود، معلق، معضل

 و اگر از آخر آن یک راوی حذف شود، مرسل خواهد بود.

 

 تقسیم احادیث بر اساس متن روایت

 نصَّ: روایتی که متن آن یک معنا بیشتر ندارد.

شود و یکی از معانی، احتمال یظاهر: به روایتی که در معنای آن احتمالات مختلفی داده م

 63بیشتری دارد و همان معنا نیز مد نظر گوینده است، اطلاق می شود.

شود و یکی از معانی احتمال بیشتری مُؤَوَّل: روایتی که در معنای آن احتمالات مختلفی داده می 

 64دارد ولی با وجود قرائنی معنای غیر ظاهر اراده شده باشد.

شود ولی هیچ کدام را روایتی که در معنای آن احتمالات مختلفی داده میمتشابه یا مُجْمَل: 

  65توان بر بقیه ترجیح داد و لذا مقصود گوینده از آن معلوم نیست.نمی

مشهور: حدیثی است که نزد محدثین شایع و مشهور و شناخته شده باشد مانند حدیث )انما 

 الاعمال بالنیات(.

ون آن مخالف حدیث مشهور باشد، و برخی قائل شده اند شاذ و نادر: خبری است که مضم

 حافظه بودن در سراسر عمرش باشد. روایتی است که راوی آن متهم به کم

ع نقل کند، چه معصوم  ع مُکاتبَ: حدیثی است که راوی، آخرین طبقه آن را از نوشتۀ معصوم

دند که نگارش حدیث مکاتب باید ابتداءً آن را مرقوم فرموده باشد و چه در جواب سؤال. برخی معتق

 66به خط شریف معصوم ع باشد.

برای بیان آن ع شود و خود معصوم وحی می ع حدیث قُدسی: روایتی که مضمون آن بر معصوم

سازد برخلاف قرآن که لفظ و معنا هر دو از سوی خداوند بر پیامبر اکرم ص معنا الفاظی را می

  67وحی شده است.
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 روایت تقسیم بر اساس عمل به

آید شود که از لحاظ سند، صحیح به حساب نمیمقبوله: مقبول یا مقبوله به حدیثی گفته می

اند، حتی در تعریف ولی با وجود قرائنی، علماء مضمون آن را قبول کرده و طبق آن عمل کرده

 یعنی عموم علماء عمل به مقبوله را لازم می« یجب العمل به عند الجمهور»مقبول نوشته اند 

  68دانند.

ناسخ و منسوخ: حدیث منسوخ حدیثی است که حُکم آن توسط حکم حدیث ناسخ برداشته 

  69شده باشد.

 تقسیمات خبر واحد

 خبر واحد دارای تقسیمات زیر است:

شود که برخی از راویان در سلسله سند نیامده باشند و خبر مرسل: به خبری گفته می -1

که  70نبودن برخی از راویان، قطع شده است. به اصطلاح، سند ما تا معصوم ع به خاطر

گاهی در این سند، یک و گاهی چند راوی ذکر نشده است. البته اگر راویان حدیث به 

اند؛ مانند آنچه در کتاب "من لا طریقی شناخته شده باشند و فقط در حدیث ذکر نشده

تاب سلسله راویان های "تهذیب و استبصار" وجود دارد که در آخر کیحضره الفقیه" و کتاب

 ر شهید 71شود.اند. در چنین روشی، سند از ارسال خارج شده و مسند میرا ذکر کرده

گویند. منقطع، آن است که از سلسله سند فرماید: به مرسل، منقطع و معضل نیز میمی

 آن یک راوی قطع شده باشد، و معضل آن است، که بیشتر از یک راوی ساقط شده باشد

 اند.شود که تمام راویان سلسه سند ذکر شدهخبری گفته می خبر مسند: به -2

 خبر مسند خود دارای تقسیماتی است:

 شود.اول: به اعتبار وجود اسم معصوم ع در سند یا عدم آن؛ بر "مضمر" و "مصرح" تقسیم می

مضمر؛ جایی است که راویِ متصل به معصوم ع صراحتاً اسم امام ع را بیان نکرده و به آوردن 

یا « از او پرسیدم»؛ به این معنا که، «عنه»یا « قال»یا « سألته»گوید: کند و میمیر بسنده میض

مانند: الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ  72نیامده است؛ع و از این تعابیر که نام معصوم « از امام»یا « گفت»

 73 أدَْخَلَ ... .سَألَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ  الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ 

علماء، مضمرات بعضی از راویان را در حکم روایت مسنده دانسته و اضمار آن را دلیل بر ضعف 

و دیگر اصولیان در مبحث ر دانند. شیخ انصاری اند، مثلا روایات مضمره زراره را حجت مینشمرده
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ذیل هریک تصریح  اند واستصحاب، برای حجیت استصحاب به سه مضمره از زراره استناد کرده

 74زند )لا یضرها الاضمار(.دارند که اضمار، ضرری به آن نمی

گوید: مضمرات و مقطوعات زراره حجت است، زیرا وی از غیر امام ع نقل میر علامه اردبیلی 

 75کند.نمی

 به نامع وجه اضمار در این گونه روایات این است، که در ابتدای هر گروه از احادیث منقول از امام 

سالته عن کذا و »اند: گفتهداده و میکرده و بعد، ضمیر را به آن ارجاع میامام ع تصریح می

کردند و رسید، سپس راویان حدیث، این روایات را نقل می، تا روایت به پایان می«سالته عن کذا

ضمار در حدیث دادند که در نتیجه این کار، ادر نقل آن، روایات را متفرق و در ابواب مختلف قرار می

 76به وجود آمد.

اضمار در اخبار ما بسیار، و علماء »نویسد: نیز در حدائق درباره اضمار روایات میر محدث بحرانی 

 رساند و اعتماد به آن جایز است.اند. این اضمار، ضرری به مقصود نمیدرباره آن بسیار گفته

گوید ل است، که در ابتدای کلام میگوید: منشاء اضمار از دیدگاه من، عادت اصحاب اصووی می

گوید کند، ولی پس از آن میبرد که از آن حدیث نقل میو نام امامی را می« سالت فلانا»

برد. اصولی که در دسترس ماست، مانند کتاب و نظیر آن و خبر یا اخبار را به پایان می« سالته»

ند. به جهت این که مشایخ ثلاثه، اخبار کعلی بن جعفر و قرب الاسناد و... این مدعا را اثبات می

ای از حدیث را به همان صورتی که از اصل اولی انتزاع کرده را مرتب و مبوب ساختند و هر قطعه

کند مسئول عنه غیر از شود و خیال میبودند، در باب خود قرار دادند، خواننده دچار اشتباه می

شیخ انصاری ر نیز قریب به همین سخن را  77.کنداست و این را آمیزه طعن بر حدیث میع امام 

 78آورده است.

باشد، زیرا اضمار، از اسباب ضعف حدیث است و بر در باب روایات مضمره اصل اولیه، ضعف آن می

 79اند،ای از فقهاء دیگر، مضمرات را مطلقا معتبر ندانستهو عدهر و ثانی ر این اساس، شهید اول 

  80ن جعفر ع را نیز به خاطر اضمار رد کرده است.روایات علی بر شهید ثانی  حتی

گویند، که اکثر روایات ما چنین در آن تصریح شده است، مصرح میع به روایاتی که اسم معصوم 

الِ عَنْ ثعَْلبََةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَ  دٍ عَنِ الْحَجَّ دُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ  بْنِ رِ هستند؛ مانند: مُحَمَّ

 81... . عُمَرَ قَالَ سَألَْتُ أبََا جَعْفَرٍ ع
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شوند. مستفیض؛ به حدیثی گفته دوم: به اعتبار تعداد راویان به مستفیض و مشهور تقسیم می

شود که راویان آن در هر طبقه بیش از دو تن یا به قولی زیادتر از سه نفر باشد، ولی به اندازه می

 82نی بیش از یک نفر و کمتر از حد تواتر(.حدیث متواتر نرسیده باشد )یع

در تعریف حدیث مشهور؛ اختلاف نظر وجود دارد، برخی بین این نوع از حدیث و مستفیض فرقی 

اند در مشهور لازم نیست که تعداد ای در تفاوت مشهور با مستفیض گفتهاند و عدهنگذاشته

ای فقط یک نفر حدیث ن دارد در طبقهراویان در هر طبقه به تعداد مستفیض باشد و چه بسا امکا

گویند: حدیث اند؛ برای نمونه میرا نقل کرده باشد اگر چه در طبقات دیگر چندین نفر نقل کرده

که در طبقه اول، یک نفر آن را روایت کرده است، یعنی تنها یک نفر این « إنما الأعمال بالنیات»

های بعد کسانی نقل کرده، هر چند که در رتبهواسطه طور مستقیم و بیروایت را از معصوم ع به

 اند.اند زیادتر  شدهکه آن را نقل کرده

اند همگی دارای صفات سوم: به اعتبار ارزشیابی راویان: کسانی که در سلسله سند واقع شده

های شیعه یا اند و برخی از دیگر فرقهمشترک و شبیه به هم نیستند، برخی از آنان شیعه امامی

های کذّاب و های ثقه و مورد اطمینان و برخی انسانای انسانسنن هستند، از طرفی عدهاهل ت

های کم حافظه و برخی دارای حافظه قوی، و... به علت همین دروغگو، برخی دیگر انسان

 شود.ها که در راویان حدیث وجود دارد، احادیثی که نقل شده به چندین دسته تقسیم میتفاوت

یثی که سند آن تا معصوم ع متصل باشد و تمام راویان در سند و در تمام صحیح؛ یعنی حد -1

 83طبقات، شیعۀ امامی و عادل باشند.

حسن؛ روایتی که در سند آن تا معصوم ع راوی امامی و ممدوح )بدون تصریح بر عدالتش(  -2

 وجود دارد.

های د انسانشود که در سند آن راویانی وجود دارند که هرچنموثقّ؛ به روایتی گفته می -3

ند( ولی دارای فساد موثقّ و مورد اعتمادی هستند )در حدیث و نقل آن مورد اعتماد

 شود.اند؛ مانند واقفیه، فطحیه و... به چنین احادیثی قوی هم گفته میعقیده

که بعضی از راویان آن متهم به دروغگویی یا عقیده گفته می شود ضعیف؛ به حدیثی  -4

متصل نباشد و خصوصیات احادیث صحیح و  حسن و  سند آن انحرافی باشند یا سلسله

 85اند.برخی نیز حدیث ضعیف را مجروح نامیده 84موثق را نداشته باشد.

حدیث ضعیف قطع نظر از قرائن و شواهد بیرونى، حجّیت ندارد و در این كه عمل مشهور به مفاد 

 87مشهور قول به جبران، است.البته  86كند یا نه، اختلاف نظر است.آن، ضعف آن را جبران مى
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مانند قول مشهور عمل به اخبار ضعیف در سُنَن )مستحبات و مكروهات( كه در اصطلاح از آن به 

 88شود. تعبیر مى« تسامح در ادله سنن»قاعده 

معاصر محقق ر در میان علماء قدیم شیعه؛ یعنی تا قبل از احمد بن موسی بن طاووس حلی 

یک اصطلاح بیشتر رایج نبود، و آن هم « شکال فی معرفة الرجالحل الا»و صاحب کتاب ر حلی 

تقسیم حدیث به صحیح و غیر صحیح بود؛ یعنی آنها یا یک حدیث را قبول داشته و در 

 کردند.که قبول نداشته و ردّ میکردند و یا آنهایشان وارد میکتاب

دم قبول یک روایت بود، و به پس اصطلاح صحیح و غیر صحیح در نزد آنان به معنای قبول و یا ع

هایی مانند "کافی" و "من لا عنوان یک تقسیم چند درجه ای برای احادیث نبود. لذا در کتاب

کنند که احادیث مورد یحضره الفقیه" اثر شیخ کلینی ر و شیخ صدوق ر این بزرگواران بیان می

 اند.آوری نمودهشان را که حجت بین خود و خداوند است، جمعقبول

شود و حدیثی که اما حدیث در اصطلاح متأخرین به صحیح و حسن و موثقّ و ضعیف تقسیم می

 شود.شرایط حدیث صحیح یا حسن یا موثق را نداشته باشد، ضعیف شمرده می

اند؛ از جمله آنکه در فقهاء با شرایطی که در برخی از احادیث ضعیف وجود دارد، آنها را قبول کرده

توان به آن حدیث عمل هاء به مضمون روایت و حدیثی عمل کرده باشند، میطول تاریخ، اگر فق

  89شود.عنوان شهرت عملی یاد میکرد؛ از این قاعده به

 شود.خبر ضعیف نیز به دو قسمت مقبول و مردود تقسیم می

اند و به خبر ضعیف مقبول: حدیثی است که فقهاء و محدثان در عین ضعفش، آن را پذیرفته 

 شود؛ مانند مقبولهگفته می« مقبوله»ار به آن صورت اختصکنند و احیاناً به آن عمل می محتوای

دِ بْنِ یَحْیَى عَنْ  دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ عمر بن حنظله که در سند این روایت آمده است: مُحَمَّ

دِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْ  دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ نِ یَحْیَى عَنْ دَاوُودَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّ

ِ ع عَنْ رَجُلیَْنِ مِنْ أصَْحَابنَِا... . در این روایت؛ محمد بن عیسی و  90حَنْظلَةََ قَالَ سَألَْتُ أبََا عَبْدِ اللََّّ

ه اند و از طرفی برای عمر بن حنظله نیز مدح یا مذمتی نرسیدداوود را برخی ضعیف شمرده

 است، ولی این روایت از طرف فقهاء مورد قبول واقع شده است.

 خبر ضعیف مردود: خبر ضعیفی که از طرف علماء رد شده و عمل به آن را جایز ندانسته اند.

منظور از  91کند.شود و شهرت، ضعف روایت را جبران میضعف خبر با عمل اصحاب جبران می

هاء بر طبق روایتی که دارای مشکلاتی از شهرت، شهرت عملی است. در شهرت عملی، فق

اند تا اینکه عمل به این روایت بین فقهاء مشهور جمله ضعف سند است، به قدری عمل کرده

 توان عمل کرد.شده است، بنابراین به خبر ضعیف مقبول و خبر ضعیف مُنجَبر می
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رسلات، معتبر و ای از مشود، ولی پارهرساند و باعث ضعف آن میارسال به حدیث ضرر می

  92حجت است، مثل مرسلات مشایخ ثلاثه و اصحاب اجماع.

شوند، که فقها قطع، نیز باعث ضعف روایت است، ولی گاهی بعضی از راویان ثقه یافت می

توان ها، ضرری ندارد. در مورد اضمار نیز همین سخن را میاند، قطع روایات به وسیله آنگفته

 گفت.
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 فصل دوم       

 

 ر توقیع علی بن محمد سمریشرح  

 

 

 

 

 

 

 ر بررسی توقیع علی بن محمد سمری

تنها دلیل افرادی که منکر تشرفات به محضر مبارک امام زمان عج در زمان غیبت کبری می شوند 

 توقیع زیر است که در اینجا سند و دلالت آن را مورد بحث و تحقیق قرار می دهیم.

ثنَا أبَُ  نَةِ الَّتِی توُُفیِّ فیِهَا حَدَّ لَامِ فیِ السَّ دٍ الْحَسَنُ بْنُ أحَْمَدَ الْمُکَتِبُّ قَالَ: کُنْتُ بمَِدِینَةِ السَّ ومُحَمَّ

مُرِی قَدَّسَ اُلله رُوحَهُ فَحَضَرْتهُُ قَبْلَ وَفَاتهِِ بأَِیامٍ فَأَخْرَجَ إلِیَ النَّا دٍ السَّ یخُ عَلِی بْنُ مُحَمَّ قیِعاً سِ توَْ الشَّ

 نسُْخَتُهُ:

مُرِی! أعَْظمََ اُلله أجَْرَ إخِْوَانکَِ فیِکَ فَإِنَّکَ مَی دٍ السَّ تٌ مَا بسِْمِ اِلله الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. یا عَلِی بْنَ مُحَمَّ

فَاتکَِ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیبةَُ بیَنَکَ وَ بیَنَ سِتَّةِ أیَامٍ فَاجَْمِعْ أمَْرَکَ وَ لَا توُصِ إلِیَ أحََدٍ فَیقُومَ مَقَامَکَ بعَْدَ وَ 

 الْقُلوُبِ وَ امْتِلَاءِ الثَّانیِةُ )التَّامَّةُ( فَلَا ظُهُورَ إلِاَّ بعَْدَ إذِْنِ اِلله عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَلکَِ بعَْدَ طوُلِ الْأمََدِ وَ قَسْوَةِ 

تیِ شِیعَتِی مَنْ یدَّعِی الْمُشَاهَدَةَ أَ 
ْ
لَا فَمَنِ ادَّعَی الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْأرَْضِ جَوْراً وَ سَیأ

فْیانیِ وَ الصَّیحَةِ فَهُوَ کَاذِبٌ مُفْتَرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلِاَّ باِلِله الْعَلِی الْعَظِیمِ؛  السُّ

ا کَانَ الْیوْمُ ا ادِسُ عُدْناَ إلِیَهِ وَ هُوَ یجُودُ بنَِفْسِهِ. قَالَ: فَنَسَخْنَا هَذَا التَّوْقیِعَ وَ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلمََّ لسَّ

مٍ سُمِعَ فَقِیلَ لهَُ: مَنْ وَصِیکَ مِنْ بَعْدِکَ؟ فَقَالَ: لِِلِ أمَْرٌ هُوَ بَالغُِهُ وَ مَضَی رَضِی اُلله عَنْهُ فَهَذَا آخِرُ کَلاَ 

 مِنْهُ؛

ن محمد سمری ر وفات محمد حسن بن احمد مکتبّ روایت نموده در سالی که شیخ علی ب ابو

نمود من در بغداد بودم و چند روز قبل از وفات ایشان به محضرشان رسیدم که ایشان توقیعی از 

 ناحیه امام عصر عج را به مردم نشان داد .



به نام خداوند بخشنده مهربان. ای علی بن محمد سمری! خداوند پاداش برادرانت را دربارۀ تو 

کس روی. پس کارهای خود را انجام ده و به هیچروز از دنیا می بزرگ نماید. تو در فاصلۀ شش

وصیت نکن که پس از تو جانشینت باشد؛ زیرا غیبت دوم )تام( واقع شد و ظهوری نخواهد بود، 

ها سخت شود و زمین از مگر پس از اذن خداوند و این اجازه پس از مدتی طولانی است که دل

کند، به زودی به سراغ شیعیان من خواهد آمد. ه میستم پرگردد. و کسی که ادعای مشاهد

گو و افترا آگاه باشید! هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحۀ آسمانی ادعای مشاهده کند، دروغ

 زننده است. و توان و نیرویی نیست، مگر برای خداوند بلندمرتبۀ بزرگ.

دیم. روز ششم به نزد او گوید: این توقیع را رونوشت کردیم و از نزد وی خارج شمکتبّ می

که در حال جان دادن بود. به او گفته شد: جانشین بعد از شما کیست؟ گفت: برگشتیم، در حالی

و از دنیا رفت. خداوند از او راضی « برای خداوند کاری است که خود به سرمنزل خواهد رساند»

 باشد و این آخرین سخنی بود که از ایشان شنیدم.

 منابع توقیع

الدین و ها عبارتند از: کمالترین آنهای امامیه آمده است که مهمقیع در بسیاری از کتاباین تو

عل و  الوری و تاج الموالید فی موالید الأئمةتمام النعمة شیخ صدوق، الغیبة شیخ طوسی، إعلام

وفیاتهم فضل بن حسن طبرسی، الاحتجاج احمد بن علی طبرسی، الثاقب فی المناقب محمد 

الغمة فی معرفة الأئمة الدین راوندی، کشفو الجرائح قطب بن حمزة طوسی، الخرائج بن علی

الأنوار المضیئة علی بن عبدالکریم نیلی، الصراط المستقیم عل علی بن عیسی ارِبلی، منتخب 

علی بن یونس نباطی بیاضی، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات شیخ محمدحسن حرّ عاملی، 

لأئمة الاثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر سیدهاشم البحرانی، بحارالأنوار مدینة معاجز ا

 علامّه محمد باقر مجلسی، جنةالمأوی میرزا حسین نوری.

هایی هم که سند دارند، در نهایت به کتاب و آن بیشتر منابع، این توقیع را بدون سند نقل کرده

 ر ها یک سند دارد که از کتاب شیخ صدوقرو، این توقیع تنرسیده است. از اینر شیخ صدوق 

 است.

  

 «فمن ادعی المشاهده»سند روایت 

الدین و تمام النعمة این توقیع را از ابو محمد حسن بن احمد مُکَتِبّ در کتاب کمالر شیخ صدوق 

آورده است. ابو محمد حسن بن احمد، استاد شیخ  ر به نقل از مرحوم علی بن محمد سمری

کند. ، نایب چهارم نقل میر واسطه از مرحوم علی بن محمد سمریوقیع را بیاست و تر صدوق 

بنابراین، در سند سقطی وجود ندارد. طبقۀ روات نیز بر همین دلالت دارد و سند متصل است. از 

 که آن را مرسل خوانده صحیح نیست. ر رو، سخن محدّث نوری این

ز اختلافی نیست. سخن در وثاقت حسن نی ر و علی بن محمد سمریر در وثاقت شیخ صدوق 

های رجالی توصیف نشده است، بنابراین بن احمد مکتبّ است. این راوی با همین عنوان در کتاب

توثیقات  توان از راهشود. اکنون باید دید آیا میمجهول است و به واسطۀ ایشان روایت ضعیف می

 عام، وثاقت ایشان را ثابت کرد؟



به « رحمه الله»یا « رضی الله عنه»برای راوی ضعیف نیز ر وم شیخ صدوق ترضی و استرحام: مرح

توان از این راه کمک گرفت و وثاقت را ثابت کرد. مراجعه به کلام علّامه کار برده است. پس نمی

 باره مفید است.در این 94ر الله خوییو آیت 93ر حلیّ

 

راوی است. در مورد روای حاضر، این راه نیز  راه دیگر اثبات وثاقت راوی، کثرت روایات بزرگان از آن

با این عنوان تنها همین یک روایت )توقیع( را از ایشان نقل کرده  ر مسدود است؛ زیرا شیخ صدوق

 است.

 بررسی نام راوی توقیع

آیا ممکن است این راوی نام و عنوان دیگری داشته باشد و با آن عنوان در سند روایات قرار گرفته 

بتوانیم از آن طریق کثرت روایت را ثابت کنیم؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به اسناد  باشد تا ما

 رسیم که عبارتند از:عنوان مشابه می 14کنیم. با جستجو به مراجعه میر روایات شیخ صدوق 

 -أبو محمد الحسین بن أحمد المکتبّ  -أبو محمد الحسن بن أحمد المکتبّ که عنوان توقیع است 

 -الحسین بن إبراهیم المؤدبّ  -الحسن بن أحمد المؤدبّ  -د الحسن بن أحمد المؤدبّ أبو محم

الحسین بن  -الحسین بن إبراهیم بن أحمد المؤدبّ  -الحسین بن إبراهیم بن هشام المکتبّ 

الحسین  -أبوعبدالله الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هاشم المکتبّ  -إبراهیم بن أحمد المکتبّ 

 -الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتبّ  -یم بن أحمد بن هشام بن المکتبّ بن إبراه

الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام  -الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المؤدّب 

الحسین بن أحمد بن إبراهیم بن هشام  -الحسین بن أحمد بن هشام المؤدبّ  -المؤدبّ الراّزی 

 المکتبّ.

سفراء و نائبان چهارگانه امام عصر عج را نام  ر پایان مجمع الرجال، در فائده دوم اسامیقهپائی د

می برد و در پایان توقیع را از ابو محمد حسن بن احمد المکتب نقل می کند: الحسین بن 

ابراهیـم بـن احمد بن هشام المکتب، در مشیخه فقیه آمده و با این بیان این احتمال را مطرح می 

در نتیجه  که شاید نام صحیح راوی این توقیع، حسین بن ابراهیم بن احمد المکتب باشد وکند 

 و مورد اعتماد خواهد بود. ر وی از مشایخ صدوق

توان حکم به اتحاد کرد. برخی اما بر دانشمندان پوشیده نیست که تنها با اندکی تشابه، نمی

اند. اکابر بعد نیز ای ارائه نکردهچ دلیل و قرینههی ولیمانند مرحوم قهپایی با وجود حکم به اتحاد، 

هیچ احتمالی دربارۀ اتحاد ابو محمد حسن بن  ر الله خوییهرگز این احتمال را نداده اند. آیت 

 95مکتبّ با حسین بن ابراهیم نداده است.
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انجام داده اند،  ر که تحقیق وسیعی در اساتید و شاگردان شیخ صدوق 96بعضی از محققان،

توان این اتحاد را پذیرفت. و ای بین این دو ندیده اند. لذا به صرف سخن مرحوم قهپایی نمیطهراب

 بر خلاف ادعای فوق قرینه ای بر متعدد بودن این دو شخص وجود دارد و آن اختلاف در کنیه است.

دو  کنیۀ حسن، ابومحمد، اما کنیۀ حسین، ابوعبدالله است و این مسئله نشان دهنده افتراق آن

 می باشد.

الدین ممکن است گفته شود أبو محمد الحسین بن أحمد المکتبّ که در سند توقیع کتاب کمال

پیش از توقیع سمری آمده دلیل اشتراک حسن و حسین است و احتمال حسین بودن نام واقعی 

در شود لفظ حسین که کند و معلوم میکند، اما بررسی خلاف آن را ثابت میراوی را تقویت می

الدین آمده اشتباه است و آن نیز حسن بوده است؛ زیرا نقل علامه های موجود کتاب کمالچاپ

همچنین نقل سید بن  97است.« حسن»الدین در دو جا از بحارالانوار از کتاب کمالر مجلسی 

 است.« حسن»الدین نه از کتاب کمالر از خود شیخ صدوق ر طاووس 

اشتباه ناسخان « حسین»ن دو راوی نیز از بین رفت و معلوم شد بنابراین، تنها نقطه اشتراک ای

 است.  مشابهاست، به این ترتیب، از عناوین مشابه، تنها سه عنوان نخست با عنوان اصلی 

چهار روایت از این راوی نقل ر در مجموع شیخ صدوق مطلب دیگری که لازم به ذکر است اینکه 

شود، در نتیجه دلیلی بر وثاقت ابو نیز برای وی ثابت نمیکرده است و با این حساب کثرت روایتی 

که این توقیع را ضعیف خوانده، صحیح  ر محمد حسن بن احمد وجود ندارد و سخن محدث نوری

  98است.

 اعجاز توقیع

اما در جواب کسی که بگوید این توقیع جزو معجزات حضرت است و اگر این توقیع انکار شود 

ه؛ عرض می کنیم اولا باید صحت و سقم روایت ثابت شود، بعد آن را معجزه آن حضرت انکار شد

جزو معجزات دانست وگرنه جعل توقیع بعد از ارتحال سمری راحت است. پیش بینی این توقیع از 

حادثه بوده که  حوادث آینده دلیل بر درستی آن نخواهد بود، زیرا آنچه به دست ما رسیده پس از

 امکان جعل آن می رود.

براین با توجه به تحقیقات انجام شده و نظرات بزرگان شیعه این توقیع جزو احادیث صحیحه بنا

 توان اعتبار توقیع را از راه دیگری غیر از سند تأمین کرد؟نیست، اما آیا می

 تأمین اعتبار توقیع از طریق غیر سند

 اول: تواتر معنوی
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زیرا این روایت نظیر و مانندی ندارد و طبق فرموده  توان از این راه ثابت کرد؛اعتبار این توقیع را نمی

 99این توقیع خبر واحد است. ر محدث نوری

 دوم: شهرت روایی

یعنی افراد « فَنَسَخْنَا هَذَا التَّوْقیِعَ وَ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ »نویسد: با این که ابو محمد مکتّب می

که توقیع مهمی است و مربوط به امور  با آن اند، اماو رونوشت کرده متعددی این توقیع را دیده

شخصی نیست، غیر از ایشان، هیچ کس دیگر از این توقیع خبر نداده است و حتی از خودش هم 

نقل کرده و راوی دیگری این حدیث را از ابومحمد نقل نکرده است. یعنی در ر تنها شیخ صدوق 

نقل کرده است، ضمن این  ر شیخ طوسیو در قرن پنجم نیز تنها ر قرن چهارم، فقط شیخ صدوق 

ای نفرموده، که  شیخ مفید ر هم که آثار بسیاری در غیبت نگاشته، اما به این توقیع هیچ اشاره

ها نقل شده است. بنابراین، شهرتی نیز ندارد تا ضعف در واقع این توقیع از قرن ششم در کتاب

 سند را جبران نماید و به توقیع اعتبار بخشد.

 پذیرش اصحابسوم: 

هرچند این توقیع شهرت روایی ندارد، اما برخی از دانشمندان شیعه از قرن ششم به بعد به آن 

توان سند توقیع را تصحیح یا شهرت آن را ثابت کرد، اما توجه داشته اند، لذا با وجود این که نمی

لا یرسل الّا عن ثقة شیخ  اند، و بعضا عقیده به لا یروی وچون برخی از بزرگان شیعه آن را پذیرفته

 صدوق ر دارند، از سند آن گذشته و به دلالت آن می پردازیم که هیچ ارتباطی با این مدعا ندارد.

 بررسی متن توقیع

 ؛احتمالاتی که در متن توقیع وجود دارد

 :اول

د. نفی واسطه یعنی سفیر و نائب خاص است، فراز سوم نیز به فراز اول اشاره دار ،چون فراز اول

سفارت تمام شد، اما کسانی خواهند آمد که مجددا ادعای سفارت و بابیت »امام می فرماید: 

پس منظور از ادعای مشاهده، تشرفات نبوده بلکه ادعای مشاهده امام عصر عج « خواهند کرد.

به عنوان نایب خاص و رابط بین امام و مردم است؛ یعنی فرد، خود را باب امام معرفی کند و 

 پیام امام را برای آن ها می آورد و یا می تواند سخن آن ها را نیز به امام برساند. :بگوید

ع معرفی می کند؛ چون امام ع فراز سوم توقیع چنین کسانی را دروغ گو و بهتان زننده به امام 

چنین مأموریتی را دیگر به کسی نداده است و از این به بعد هر کس چنین ادعایی بکند دروغ و 

 منتسب خواهد کرد. ع ناروا را به امام نسبت

علامه مجلسی ر می فرمایند: مراد از این روایت، ادعای مشاهده ای است که فرد علاوه بر 

ادعای مشاهده، ادعای نمایندگی آن حضرت را نیز کرده و خود را فرستاده ای از سوی ایشان به 

  100شیعیان معرفی می کند.
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ائن داخلی روایت نیز تقویت می شود تا آنجا که می شود این فرمایش علامه مجلسی ر با قر

 می باشد که بعد از کذاب آمده است.« مُفتَر»واژه  ،اطمینان حاصل کرد. آن قرینه

مفتر به کسی می گویند که دروغی ساخته و آن را به کسی نسبت می دهد. قاموس قرآن در 

وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ »در آوردن است؛ مثل  این باره می نویسد: افْتِرَاء: جعل دروغ و چیزى از خود

ِ كَذِباً  افْتَرى كیست ظالم تر از آن كه بر خدا دروغ ببندد. بعد می نویسد: مُفتَر یعنی  101«عَلىَ اللََّّ

  103تو فقط جعل کننده دروغى. :گفتند 102«قالوُا إنَِّما أنَْتَ مُفْتَرٍ »مانند این آیه:  ،جعل كننده دروغ

استفاده فرموده اند معنایش این است که « مفتر»از واژه « کذاب»حضرت در کنار  بنابراین وقتی

صرف مشاهده منظور ایشان نبوده؛ بلکه منظورشان کسی است که علاوه بر ادعای مشاهده، 

 ادعای نمایندگی ایشان را نیز دارد.

د از على بن یعنی در این نامه به آخرین نائب خاص خود و دیگر شیعیان اعلام می کند که بع

محمّد سمرى )آخرین نایبم( من دیگر نائب خاص و مشخصی نخواهم داشت؛ پس اگر کسی آمد 

و چنین ادعایی کرد او دروغگویی است که سخنی از پیش خود جعل کرده و به ما نسبت می 

 دهد.

شیخ ، 35این مسأله را سید عبدالله شبرّ در الانوار اللامعه فی شرح الزیارة الجامعة، صفحه: 

، سید محمد تقی اصفهانی در مکیال 404محمود عراقی، محدث نوری در نجم الثاقب، صفحه: 

 ،151، صفحه: 52علّامه محمد باقر مجلسی ر در بحار، جلد:  ، 336، صفحه: 2المکارم، جلد: 

اعیان ، سید محسن امین در 167، صفحه: 3علی اکبر نهاوندی در العبقری الحسان، جلد: 

سید صدرالدین صدر، سید ابوالقاسم خوئی در صراط النجاة، جلد: ، 71، صفحه: 2 الشیعه، جلد:

، 212، صفحه: 2، شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در مجموعة الرسائل، جلد: 449، صفحه: 2

 معتقدند و نقل فرموده اند.

شد، اگر شبهه شود که این حمل و تفسیر که منظور، ادعای مشاهده به همراه ادعای نیابت با

برخلاف چیزی است که از ظاهر عبارت امام ع در بیانشان به دست می آید؛ چون در این فرض 

افزوده گردد "المشاهدة مع النیابة" در حالی که ع نیاز است که قیدی یا لفظی به عبارت امام 

 قرینه ای بر وجود آن قید و لفظ نداریم.

دارد و نیز سیاق آن « مفتر»یع که واژه پاسخ این است؛ صدر توقیع نفی نیابت است و ذیل توق

فاء تعلیل یا تفریع و دلیل « فقد وقعت الغیبة»در « فاء»قرینه برای این منظور است. ضمن اینکه 

 نفی نیابت است.
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و اگر گفته شود این سخن )سیأتی شیعتی...( ربطی به ادعای مشاهده همراه با نیابت ندارد؛ 

ین مطرح شد و این جا مسأله ادعای مشاهده حضرت، از زیرا ختم نیابت و سفارت، پیش از ا

 سوی شیعیان مطرح است.

جواب این شبهه نیز از تبیین فرازهای توقیع روشن خواهد شد؛ زیرا عرض شد فراز سوم متفرع بر 

بعد از نفی نیابت در فقره اول، و بیان علت این نفی در فقره دوم،  ع دو فراز اول است؛ یعنی امام

بت دوم است؛ در فقره سوم، خبری از آینده را به صورت هشدار بیان کرده و حکم آن که وقوع غی

را نیز بیان نموده و می فرماید: آن چه را ما نفی کردیم و دلیل آن را بیان کردیم، گروهی ادعا 

خواهند کرد. آن ها دروغ گو هستند. پس این فقره در مقام اخبار و هشدار است و اگر ناظر به 

اشد تکراری محسوب نمی شود؛ زیرا اول نفی می کند، بعد هشدار می دهد کسانی این نیابت ب

 ادعا را خواهند کرد؛ از آن ها قبول نکنید، آن ها دروغ می گویند.

)هر کس که ادعای دیدار کند( بر « الا فمن ادعی المشاهدة»و اگر شبهه شود که حمل جمله 

است؛ چون معنای جمله این می شود که به زودی  دیدار همراه با ادعای نیابت سخنی نامعقول

برای شیعیانم کسانی می آیند که دعوی مشاهده با نیابت را دارند. آگاه باشید که هر کس پیش 

از خروج سفیانی ادعای مشاهده همراه با نیابت داشته باشد، دروغ گو و افتراء زننده است، در 

آغاز مشاهده است، نه غایت مشاهده همراه  حالی که خروج سفیانی، تنها غایت برای غیبت و

 با ادعای نیابت. 

در پاسخ می گوییم: باید گفت برخلاف ادعای ایشان می توان خروج سفیانی را غایت نفی نیابت 

دانست، به این شکل که بگوییم امام ع تا خروج سفیانی نایب خاص نخواهد داشت، اما با خروج 

و چند ماه پیش از قیام رخ خواهد داد، امام ع فردی را به  سفیانی که از علائم حتمی ظهور است

عنوان نایب خاص مأمور خواهند نمود تا زمینه سازی هایی انجام دهد و پیام امام ع را به گوش 

مردم برساند؛ مانند نفس زکیه که به عنوان نایب خاص امام ع پانزده شب پیش از قیام به مکه 

 104به مردم مکه ابلاغ کند. اعزام می شود تا پیام امام ع را

و اگر شبهه شود که تقیید در دیدار و مشاهده به ادعّای نیابت با قطع نظر از ذیل روایت و جمله 

فَقَدْ »پیش از خروج سفیانی نیز صحیح نیست و این با توجه به صدر توقیع است؛ چون جمله 

ةُ( فَلَا ظُهُورَ  یعنی؛ غیبت کامل تحقق یافت و « إلِاَّ بعَْدَ إذِْنِ اِلله عَزَّ وَ جَلَّ وَقَعَتِ الْغَیبَةُ الثَّانیِةُ )التَّامَّ

ظهوری نیست، مگر پس از اذن الهی... ظاهر در این است که ملاک و عنایت به همان ظهور 

حضرت است و این که در غیبت کبری دیدار او ممکن نیست و پس از تمام شدن مدت و اذن الهی 

 بیند.به ظهور، هر کس او را می 

در پاسخ می گوییم: دو فراز، پیش از فراز سوم وجود دارد و احتمال اول در مشاهده؛ که مشاهده 

نیابی است، با توجه به فراز اول گفته شده است. یعنی فراز سوم بر فراز اول حمل شده است و 

هشیار نیابت منتفی است و غیبت دوم واقع شده است و ظهوری نخواهد بود، اما  :امام فرمودند

 باشید که کسانی ادعای نیابت خواهند کرد. پس حمل فراز سوم بر فراز اول صحیح است. 

 احتمال دوم در معنای توقیع
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فراز دوم از وقوع غیبت و این که غیبت تمام نمی شود و ظهور اتفاق نمی افتد، مگر بعد از مدت 

با آن  :دار باشد و امام بفرمایدزمانی طولانی خبر دارد. و فراز سوم می تواند برای این فراز هش

که غیبت دوم شروع شده و طولانی هم خواهد بود، اما کسانی می آیند و ادعا می کنند که 

در جامعه را درک کرده اند. پس منظور از ادعای  ع غیبت تمام شده است و آن ها حضور امام

ن یا ندیدن امام ع مشاهده، ادعای حضور ظاهری امام عصر عج در جامعه است و ربطی به دید

 ندارد.

 106ر و سید محمد صدر ر محمد جواد خراسانی 105،ر علماء و بزرگانی همچون علی اکبر نهاوندی

 این احتمال را پذیرفته و بیان کرده اند.

 قرینه های این احتمال عبارتند از:

با  معنایی که 107، معنای حضور را لازم دانسته اند؛«شهد»اول: لغت؛ همه اهل لغت در واژه 

غیبت در تضاد آشکار است و همین سبب شده است شهود در مقابل غیب )عالم الغیب و 

 ادعای حضور است. ؛گاه لغوی، منظور از ادعای مشاهدهالشّهادة( باشد. از دید

برای حضور و علم به حضور استعمال می شود، نویسنده کتاب التحقیق فی کلمات « شهد»ماده 
... یعنی: ماده 108شهد: أصل يدلّ على حضور و علمماده می نویسد: القرآن الکریم در مورد این 

 دلالت بر حضور و علم به حضور چیزی است.« شهد»

هْرَ  شاهد مثال هایی نیز در آیات قرآن به چشم می خورد، من جمله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
 باید روزه بگیرد. یعنی: پس هر کس از شما که در ماه رمضان حاضر باشد،  109فَلْیَصُمْه.

می یابیم ائمه اطهار عل مشاهده را در مقابل غیبت  دوم: اصطلاح روایات؛ با نگاهی به روایات در

 در جامعه برشمرده اند. ع و به معنای حضور ظاهری امام

وَ الْمُنْتَظِرِينَ لظُِهُورِهِ أفَْضَلُ  يَا أبََا خَالدٍِ إنَِّ أهَْلَ زَمَانِ غَیْبَتِهِ الْقَائلِیِنَ بإِِمَامَتهِِ  امام سجاد ع فرمودند:
َ تبََارَكَ وَ تعََالىَ أعَْطاَهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأفَْهَامِ وَ الْمَعْرِفَة  ما صارَتْ بهِِ الْغَیبَةُ مِنْ أهَْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِأنََّ اللََّّ

  110عِنْدَهُمْ بمَِنْزِلةَِ الْمُشَاهَدَةِ.

خدمت سرورم امام سجاد، علی بن الحسین زین العابدین عل رسیدم...  ابوخالد کابلی می گوید:

ای اباخالد! مردم زمان غیبت امام دوازدهم ع که قائل به امامت او و منتظر »حضرت به من فرمود: 

ظهورش باشند برتر از مردم هر زمانی هستند؛ چون خداوند تبارک و تعالی عقل و فهم و معرفتی 

 «نزد آنان مانند حضور گشته است. به آنان داده که غیبت
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و « غیبت به مشاهده تبدیل شده است»همان گونه که مستحضرید امام سجاد ع می فرماید: 

 مشاهده به معنای دیدن مقطعی و اتفاقی نیست، بلکه از حضور و دیداری مستمر حکایت دارد.

أشََدُّ مِنْ يُتْمِ ص فرمودند: امام عسکری ع به نقل از آباء بزرگوارشان عل به نقل از پیامبر اکرم 

هِ وَ أبَیِهِ يُتْمُ يتَیِمٍ انْقَطعََ عَنْ إمَِامِهِ وَ لَا يقَْدِرُ عَلىَ الْوُصُولِ  مِّ
ُ
إلِیَْهِ وَ لَا يَدْريِ  الْیتَیِمِ الَّذِي انْقَطعََ عَنْ أ

انَ مِنْ شِیعَتنَِا عَالمِاً بعُِلوُمِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ كَیْفَ حُكْمُهُ فیِمَا يُبْتَلىَ بهِِ مِنْ شَرَائعِِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَ 

فيِ حَجْرِهِ ألََا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أرَْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا  الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتنَِا یتیِمٌ بشَِرِيعَتنَِا 

  111فيِ الرَّفیِقِ الْأعَْلىَ.

یتیمی که از پدر و مادر جدا شده، یتیمیِ یتیمی است که از امامش  ؛یِ یعنی: سخت تر از یتیم

جدا افتاده و دسترسی به او برایش مقدور نیست و وظیفه اش را در ارتباط با شرایع دینش که به 

آن مبتلا می شود نمی داند. پس بدانید! هر کس از شیعیان ما که با علوم ما آشنا باشد این 

که از مشاهده ما محروم هستند، یتیمی است در دامان او، هر کس او را جاهلان به شریعتِ ما 

 هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را به او بیاموزد او با ما در رفیق اعلی همراه است.

امام عسکری ع از قول پیامبر اکرم ص کسانی را که امکان دسترسی به امام زمان عج را ندارند، 

کسی است که نمی تواند به حضور  ؛د. که در این جا مقصودعرفی می کنمنقطع از مشاهده م

را ببیند، پس نتیجه آن که مشاهده به ع برسد، و منظور دیدن نیست که مثلا گاهی نتواند امام 

 معنای حضور است نه دیدن.

بتَِعْلیِمِ مَا هُوَ مُشَاهَدَتنَِا  الْمنْقَطِعِینَ عَنْ فَقِیهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ يتَیِماً مِنْ أيَْتَامِنَا »امام کاظم ع فرمودند: 
   113.«عَابدِ 112مُحْتَاجٌ إلِیَْهِ أشََدُّ عَلىَ إبِْلِیسَ مِنْ ألَْفِ 

آموزش دادن آن چه یتیمی از ایتام ما که از ما و حضور ما جدا افتاده و نیاز به آن علوم دارد، »

 «.توسط یک فقیه، بر شیطان از هزار عابد سخت تر است

 لمه "مشاهده"، معنای حضور دائمی را می رساند، نه تشرفات و دیدارهای متفرقه.در این جا ک

« ِ  ص كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ زَيْنُ الْعَابدِِينَ جَالسِاً فيِ مَجْلسِِهِ فَقَالَ يوَْماً فيِ مَجْلسِِهِ إنَِّ رَسُولَ اللََّّ
مِرَ بأَِ 

ُ
مِرَ باِلْمَسِیرِ إلِىَ تبَُوكَ أ

ُ
ا أ حِبُّ أنَْ لمََّ

ُ
ِ مَا كُنْتُ أ نْ يُخَلِّفَ عَلیِاًّ باِلْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللََّّ

مُورِكَ وَ أتَخََلَّفَ عَنْكَ فيِ شَيْ 
ُ
فَقَالَ وَ أنَْ أغَِیبَ عَنْ مشَاهَدَتکِ و النظرَِ إلِیَ هَدْیک و سَمْتِک ءٍ مِنْ أ

ِ يَا عَلِيُّ أَ مَ   114.«إلِاَّ أَنَّهُ لَا نبَِيَّ بعَْدِي -ا ترَْضَى أنَْ تكَُونَ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىرَسُولُ اللََّّ

هنگامی که رسول خدا ص »یعنی: روزی امام سجاد ع در مجلس خود نشسته بود و فرمود: 

. امام مأموریت یافت به تبوک برود، دستور یافت حضرت علی ع را در مدینه جانشین خویش سازد

علی ع عرض کرد: ای رسول خدا ص من دوست ندارم برای انجام کاری از کارهایتان از شما باز 
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بمانم و از حضورتان و نگاه به سیره و روش شما محروم شوم. رسول خدا ص جواب فرمودند: ای 

علی! آیا خشنود نیستی که تو نسبت به من، به منزله هارون نسبت به موسی باشی، با این 

 «وت که پس از من پیامبری نیست؟تفا

در این روایت، از کلمه غیبت یک بار در مقابل "مشاهده" و بار دیگر در مقابل "نظر" استفاده شده 

است و این نشان می دهد منظور از مشاهده، دیدن نیست، بلکه به معنای حضور است. 

حِبُّ أنَْ أتَخََ  »امیرالمؤمنین علی ع می فرماید: 
ُ
مُورِكَ وَ لَّفَ عَنْكَ فيِ شَيْ مَا كُنْتُ أ

ُ
وَ أنَْ ءٍ مِنْ أ

یعنی: من دوست ندارم برای انجام کاری از « أغَِیبَ عَنْ مشَاهَدَتکِ و النظرَِ إلِیَ هَدْیک و سَمْتِک

 «.کارهایتان در حضور شما نباشم و رفتار زیبای شما را نبینم

معنای لغوی آن نمی تواند قصد شده  ""فلا ظهوربنابراین با توجه به قرائن موجود در توقیع، در واژه 

باشد، بلکه معنای اصطلاحی آن، یعنی اتفاقی که با آن غیبت تمام شود و امام زمان عج در 

 جامعه حضور یابد منظور می باشد.

وقتی منظور از ظهور، معنای اصطلاحی آن باشد و فراز سوم نیز به فراز دوم حمل شود، باید 

ای معنا کرد که هشدار برای فراز دوم باشد. کسانی که ظهور را به معنای  مشاهده را به گونه

دیدار می دانند، ادعای مشاهده را نیز ادعای دیدار معنا کرده اند. ما نیز بعد از رد این برداشت 

غلط، و اصطلاحی دانستن معنای ظهور، ادعای مشاهده را نیز ادعای حضور امام و نبود غیبت 

س اصطلاحی بودن معنای ظهور هم دلالت می کند که منظور از ادعای معنا می کنیم. پ

 است و آن، چیزی جز ادعای حضور امام نیست.« فلا ظهور»مشاهده، ادعایی در تضاد و تقابل با 

؛ اگر اشکال شود بر حمل مشاهده بر ادعای نیابت «قبل خروج السفیانی و الصیحه»سوم: قرینه 

صیحه، با نیابت سازگاری ندارد بلکه با ظهور سازگاری دارد؛ می که غایت بودن خروج سفیانی و 

گوییم هر چند این اشکال وارد نیست و می توان با ادعای نیابت نیز معنا کرد، اما اولویت با حمل 

 به معنای ظهور است و بهتر است فراز سوم بر فراز دوم حمل شود، نه بر فراز اول.

 بت است، احتمال دوم را در معنای مشاهده که حضور امامپس این دو نشانه که نشان پایان غی

 و نبود غیبت است تقویت می کند. ع

 روایاتی با مضمون تکذیب اعلام هر گونه ادعای ظهور شخصی  چهارم:

 قال مفضل: يا سیدّي ففي أي بقعة يظهر المهدي ع ؟

بُوهُ لَا ترََاهُ عَینٌ فی وَقتِ ظهُورِهِ إلِاَّ رَأتَْهُ کلُّ »قال ع :  115«.عَینٍ فَمَنْ قَالَ لکَمْ غَیرَ هَذَا فَکذِّ

مفضّل بن عمر می گوید: از مولایم امام صادق ع پرسیدم: ای سرورم! حضرت مهدی ع در چه 

سرزمینی ظهور می کند؟ حضرت فرمود: چشمی در زمان ظهورش او را نمی بیند، مگر این که 

 ما گفت او را تکذیب کنید.همه چشم ها او را می بینند و هر کس جز این به ش
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امام ع در این روایت می فرمایند: در زمان ظهور امام زمان عج یا همه ایشان را می بینند، یا هیچ 

کس نمی بیند و اگر کسی خلاف این ادعا کرد و خبر از ظهور داد و گفت: من امام را دیدم که 

 ظهور کرده هر چند شما ندیده اید، او را تکذیب کنید.

حدیث، از ظهور با "لَا ترََاهُ" خبر داده شده و در توقیع "ادعی المشاهدة" آمده است. و هر  در این

دو به یک معناست. لذا این احتمال وجود دارد که منظور از مشاهده، همان ادعای دیدن امام در 

حال حضور باشد؛ دیدنی که با غیبت منافات دارد و به معنای پایان آن است، و تشرفات و 

 ارهایی که در زمان غیبت روی می دهد و به معنای، پایان غیبت نیست را شامل نمی شود. دید

هُمْ یجْمِعُ عَلیَ قَوْلِ إنَِّهُمْ »امام صادق ع فرموده اند: 
ُّ
لَا یقُومُ الْقَائمُِ ع حَتَّی یقُومَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً کل

بُهُم  116«قَدْ رَأوَْهُ فیکذِّ

نمی کند تا آن که دوازده نفر می آیند و همه آنها بر این گفته که امام یعنی: حضرت قائم ع قیام 

 «آنان را تکذیب می کند. ع را دیده اند اتفّاق نظر دارند، ولی امامع 

 در این باره می فرماید:ر مرحوم نعمانی 

عدل قالوا من روى لكم عنا توقیتا فلا تهابوا أن تكذبوه كائنا من كان فإنا لا نوقت و هذا من أ
ء هذه الشواهد على بطلان أمر كل من ادعى أو ادعي له مرتبة القائم و منزلته و ظهر قبل مجي

 117... .العلامات لا سیما و أحواله كلها شاهدة ببطلان دعوى من يدعي له

امامان عل فرموده اند: هر کس از سوی ما وقتی را برای ظهور تعیین کرد، نترسید که او را  

ور این است که با یقین تکذیبش کنید(، هر کس که باشد؛ چرا که ما وقتی را تکذیب کنید )منظ

پیش از آمدن علائم حتمی، ظهور  معینّ نمی کنیم و این بهترین شاهد بر بطلان کسی است که

مقام و منزلت حضرت قائم ع را ادعا کند یا برای او ادعا کنند به ویژه که همه حالات وی  کند و

 دعای کسی که به نفع او ادعا شده باطل است.  شهادت می دهد که ا

را می ع از این روایت به دست می آید که گروهی پیش از آمدن نشانه ها، ادعای دیدن امام 

 دیدن در این روایت، تشرفات به محضر مقدس امام عج نیست. منظور ازکنند اما 

 تادعای بابی  

در تقدیر است که به « من»یعتی حرف قبل از ش« سیاتی شیعتی»اگر اشکال شود که در جمله 

می باشد، هشداری است « کسانی از شیعیانم می آیند که ادعّای مشاهده می کنند.»معنای 

، بیرون از این چهارچوب بابیتّنسبت به ادعاهای منحرف در درون حوزه شیعه و بنابراین ادعاهای 

. با این بیان، توقیع از تکذیب است و منظور نیست؛ چون آنان از شیعیان حضرت مهدی عج نیستند

 ادعاهای نیابت و بابیتّ ساکت است، گرچه ما کذبِ این ادعّاها را نیز با دلیل دیگر فهمیده ایم.
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تقدیری نیست چرا که روایت واضح و روشن به این چنین  در پاسخ عرض می کنیم: اولا نیازی

سیأتی »هشدار می دهند  که امام چونمعنا کامل و صحیح است « من»بوده و بدون تقدیر 

که با این معنا شبهه مطرح شده « برای شیعیانم به زودی عده ای می آیند»یعنی « شیعتی

اشتباه « از بین شیعیانم عده ای می آیند که...»ازبین می رود و معلوم می گردد این معنا که 

 می باشد. 

در معنا صحیح باشد خبر دادن از دیدن مدعی مهدویت دو گونه تصور « من»ثانیا برفرض که تقدیر 

دارد: اول این که دیدار کننده نیز بداند که او به دروغ ادعا می کند و مهدی واقعی نیست، با این 

ب شیعه حال او را تبلیغ کند. در چنین حالتی، این اشکال وارد است؛ زیرا دیدار کننده از مذه

 دوازده امامی خارج است و این توقیع خطاب به شیعه دوازده امامی است.

رزند امام اما گونه دوم، این است که دیدار کننده نمی داند او به دروغ ادعا می کند و او را واقعاً ف

می داند. و به راستی گمان می کند امام زمان ع را دیده است. در  عجیازدهم و مهدی موعود 

رت، اشکالی وارد نیست؛ زیرا وی از دایره تشیع خارج نشده است و توقیع خطاب به چنین این صو

افرادی است؛ یعنی اگر کسی پیش از سفیانی و صیحه گفت: من امام مهدی عج را دیدم که 

ظهور کرده است )و او را واقعاً همان امام موعود می داند، نه این که بداند مدعی دروغین است( 

 د و بهتان می گوید. با این بیان، توقیع می تواند خطاب به شیعیان باشد.دروغ می گوی

 احتمال سوم در معنای توقیع

هر حکم عامی می  ؛«خصّ قد ما من عام الّا و »هرچند ظاهر توقیع هر نوع دیدار را نفی کرده، اما 

 تواند استثناهایی نیز داشته باشد و این موجب نقض حکم عام نخواهد بود. 

 نیز معتقد است توقیع ابایی از تخصیص ندارد؛ زیرا قطعاً به دیدار خدمتکاران امام ر نهاوندی مرحوم

، سید محمد مهدی ر شیخ حرّ عاملی 118استثناء خورده و نمی شود به عموم آن استناد کرد،ع 

 از دیگر معتقدان به این موضوع هستند.  120ر محدث نوری 119،ر بحرالعلوم

 ؟!حدی استحجیت توقیع مذکور تا چه 

که موجب عدم ر اگر از ضعف سند توقیع علی بن محمد سمری  بنابر مطالبی که بیان شد حتی

این توقیع خبر واحد است و کثرت و تواتری که بعضی  نهایتاحجیت آن می شود، صرف نظر کنیم، 

ه یقین ادعا کردند، اثبات نمی شود. لذا خبر واحد هر چند حجت است، اما بر خلاف اخبار متواتر ک

شیخ  :مضافا به اینکه برخی از بزرگان مانند آورند، فقط ظن آور بوده و موجب گمان می شود.

؛ در کل حجیت خبر واحد را فقط در ر و مرحوم نائینیر مرحوم محقق  121،ر ، شیخ طوسیر مفید

 بحث فقه و احکام ساری و جاری دانسته و در مباحث تفسیر و اعتقادات حجت نمی دانند.
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ر دلیل یقین آوری وجود داشته باشد که تشرفی به محضر امام زمان عج صورت گرفته پس اگ

 است، نمی توان آن را با دلیلی ظن آور رد کرد.

لذا حتی اگر بپذیریم که توقیع مطلق دیدار را نفی کرده، به دلیل ظن آور بودن توقیع، در جایی 

نباشد؛ اگر کسی دیدار با امام عصر عج را  می توان به آن استناد کرد که دلیل یقین آوری در میان

، باید ع ادعا کرد و دلیل متقن و محکمی اقامه نکرد، به دلیل اصل غیبت و حضور نداشتن امام

ادعای او دروغ تلقی شود، اما اگر دلیلی اقامه کرد که یقین آور بود، یقین حجت است و نمی 

 124ر سید محمد صدر 123،ر محسن خرازی سید 122،ر توان یقین را با گمان نقض کرد، محدث نوری

 نیز معتقد به این کلام هستند.

برخی از کسانی که دیدارها را نقل کرده اند دارای شخصیتی بسیار بزرگ و قابل اعتماد هستند؛ 

و بسیار ر ، سید بحر العلوم ر ، مقدس اردبیلیر ، سید بن طاووسر افرادی همچون علامه حلی

ز راویان احادیث نیست. بنابراین، تشرفات به محضر مقدس امام زمان دیگری که مقام آن ها کمتر ا

عج از لحاظ اعتبار سند، با این توقیع قابل معارضه هستند و چون تعداد نقل تشرفات بیشتر 

 است، در مقام تعارض، اگر قابل توجیه نباشد، توقیع را باید کنار گذاشت.

قدر زیاد از طرف افراد مختلف اعم از علماء و غیر  دیدار با امام زمان عج در دوران غیبت کبری آن

علماء و حتی غیر مسلمین نقل شده که برخی از علماء و بزرگان ادعای تواتر در این جهت 

در اثباة الهداة، بعد از نقل تشرفات و معجزات امام عصر عج می  ر فرموده اند، شیخ حر عاملی

ا في زماننا و ما قبله، و ما يظهر من بعض الروايات و قد تواتر عنه علیه السّلام مثل هذ»نویسد: 

 125 . «...ممّا يوهم استحالة ذلك غیر صريح

یعنی: مثل این معجزات و تشرفات از حضرت صاحب الزمان عج در زمان ما و قبل از آن در حد تواتر 

ارت نقل شده است و آنچه در برخی روایات آمده و عده ای به واسطه آن متوهم شده اند که زی

 آن حضرت محال است، غیر صریح در معنا می باشد... . 

 در الانوار اللامعه فی شرح زیارة الجامعه، درباره تواتر تشرفات می نویسد:ر سید عبدالله شبرّ 

تظافرت الآثار عن جمع كثیر من الثقات الأبرار من المتقدمین و المتأخرين  فقد استفاضت الأخبار و»

سیما  قد عقد لها المحدثون في كتبهم أبوابا على حدة و الغیبة الكبرى وشاهدوه في  ممن رأوه و

 126العلامة المجلسي رضي الله عنه في البحار... .

یعنی: به تحقیق حکایات بسیار و معجزات فراوانی از جمع زیادی از موثقین نیکوکار در گذشته و 

ه اند به ما رسیده به حدی که حال در مورد افرادی که آن حضرت را در غیبت کبری مشاهده نمود
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برخی از راویان احادیث در کتاب های خود ابواب مستقل و جداگانه ای را به کسانی که مشرف به 

 محضر آن حضرت شده اند اختصاص داده اند خصوصا علامه مجلسی ر در بحار الانوار. 

غیبت صغری در مورد آیت الله صافی گلپایگانی در مجموعة الرسائل، بعد از نقل چند تشرف در  

 تواتر تشرف به محضر آن حضرت در غیبت کبری می نویسد:

فذكر توقیعه إلى سفیره الأخیر هنا خارج عن محل البحث، مضافا إلى أنه لو استظهر من هذا »

التوقیع حرمان الناس كلهم عن التشرف بلقائه، ينافي الحكايات المتواترة التي لاشك في صحتها 

 127 . «أكابر العلماء...سیما تشرف عدة من 

برای رد تشرفات در این جا خارج از محل بحث  ر یعنی: ذکر نمودن توقیع علی بن محمد سمری

است، به علاوه که اگر از این توقیع محال بودن تشرف همه مردم به محضر آن حضرت ظاهر گردد، 

بخصوص تشرف عده  در تعارض و تنافی با حکایات متواتره ای است که شکی در صحت آنها نداریم

 از بزرگان علماء به محضر ان حضرت... .

در کشف القناع برای اثبات اجماع و گونه های آن می نویسد: برخی بزرگان و ر محقق تستری 

حاملان اسرار ائمه عل مسائلی را از امام عصر عج دریافت کرده اند. و چون امکان اعلان آن نبوده 

 عج یاد می کنند. با عنوان اجماع از نظر امام زمان

ثابت می ع وی معتقد است: برای گروهی از حاملان اسرار ائمه عل علم به سخن امام غائب 

شود با نقل یکی از سفیران یا خدمت گزاران آن حضرت در نهانی به گونه ای که یقین حاصل شود 

مان غیبت نباشد یا با توقیع و نگارش یا با شنیدن از حضرت به صورتی که منافی امتناع رؤیت در ز

و چون نمی تواند به آنچه اطلاع یافته تصریح کند و اعلان بدارد که سخن از کیست و در دیگر ادله 

علمی موجود دلیلی بر آن ندارد و مأمور به پنهان داشتن آن نیست آن را به صورت اجماع ذکر می 

د که بین امامیه متداول کند. شاید همین اصل در بسیاری از زیارات و آداب و اعمال معروفی باش

 128شده و مستند ظاهری از اخبار و کتابهای گذشتگان ندارد.

را دلیل بر امکان تشرف  ر گفته محقق تستری 129در جنةالمأوی و نجم الثاقب ر محدث نوری

 بعضی به محضر حضرت حجت عج می گیرد. 

ر مورد قبول علماء از این مسأله به دست می آید، تشرفات به محضر مقدس امام زمان عج آن قد

 و اعاظم در طول تاریخ بوده که این چنین مطالبی فرموده اند.

قلنا اولّ ما نقر له إناّ غیر قاطعین علی أن الامام ع لا »در تنزیه الانبیاء می فرماید: ر سید مرتضی 

پاسخ یعنی: در  130.«القطع الیه یصل الیه أحد و لا یلقاه بشر فهذا أمر غیر معلوم و لا سبیل الی

می گوئیم: نخستین چیزی که به آن معترفیم این است که ما قطع نداریم هیچ کس به خدمت 
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هیچ بشری او را ملاقات نمی کند. این امر معلوم نیست و راهی به قطع به  نمی رسد وع امام 

 آن وجود ندارد.

امامته فینتفعون نحن نجوزّ أن یصل إلیه کثیر من أولیائه و القائلین ب» :در جای دیگر می نویسد

یعنی: ما جایز می دانیم که گروه زیادی از اولیاء و معتقدان به امامت ایشان شرفیاب  ؛«به

 131محضرشان شوند و بهره گیرند.

لسنا نقطع علی أن الامام لایظهر لبعض أولیائه و »همچنین در الشافی فی الامامه می نویسد: 

یعرف کل واحد مناّ إلا حال لاحد منهم، و لیس  ظاهراشیعته، بل یجوز ذلک، و یجوز أیضاً أن لایکون 

  132.«نفسه فاما حال غیره فغیر معلوم له

یعنی: ما یقین نداریم که امام عصر عج برای بعضی از اولیاء یا شیعیان خود ظاهر نشود، بلکه 

جایز است که خود را به آنها نشان دهد و همچنین جایز است که برای هیچ یک از آنها ظاهر 

 ود، و همه ما فقط از احوال خودمان اطلاع داریم و خبری از احوال دیگران نداریم. نش

فرمايد: تشرف به محضر آن حضرت، میسّر است و در ادامه مي« الغیبة»در كتاب  ر شیخ طوسي

شود حتماً قصور يا تقصیري از ناحیه خود او وجود می فرماید: كسي كه امام ع بر او ظاهر نمي

  133همین سبب نتوانسته خدمت آن حضرت شرفیاب شود.داشته و به 

و الطریق مفتوحه إلی إمامک ع لمن یرید الله جلّ »ایشان در کتاب کشف المحجه می فرمایند: 

یعنی: راه به سوی امام زمان تو، برای کسی که مورد  134؛«شأنه عنایته به و تمام إحسانه إلیه

 «.عنایت و احسان خداوند قرار گیرد، باز است

إناّ لا نقطع على أنّ الإمام لا يصل إلیه أحد، فهذا أمر »نويسد: مي« أعلام الوري»طبرسي نیز در 
  135.«غیر معلوم، و لا سبیل إلى القطع به

شود و اصولاً راهي به تحصیل اين یعنی: ما يقین نداريم كسي به خدمت آن حضرت مشرفّ نمي 

 يقین وجود ندارد.

به تفصیل، بحث كرده كه در دوره « المنقذ من التقلید»در كتاب ر ي سريرالدين محمود همّتي راز

 136غیبت به خدمت حضرت رسیدن، امري ممكن است.

 فرموده: « طرائف»در كتاب ر سیدّبن طاووس 
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لقد لقي المهدي ع خلق كثیر بعد ذلك من شیعته و غیرهم و ظهر لهم على يده من الدلائل ما »
آبائه السلام و نقلوا عنه أخبارا متظاهرة و إذ  هو علیه و على ثبت عندهم و عند من أخبروه أنه

كان ع غیر ظاهر الآن لجمیع شیعته فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم يلقونه و ينتفعون بمقاله و 
فعاله و يكتمونه كما جرى الأمر في جماعة من الأنبیاء و الأوصیاء و الملوك حیث غابوا عن كثیر من 

  137«.یة أو دنیوية أوجبت ذلكالأمة لمصالح دين

اند و به یعنی: بعد از غیبت كبري بسیاري از شیعیان و غیر آنها به خدمت آن حضرت مشرف شده

وسیله معجزات و كراماتي كه واقع شده هم خود آنها و هم کسانی که قضیه به گوششان می 

زیادی در این رابطه نقل  اند و اخبار و حکایاتاند كه خدمت خود ايشان رسیدهرسیده يقین كرده

شده و اگر چه در حال حاضر برای تمام شیعیانشان ظاهر نمی شوند، لکن ایرادی ندارد که 

جمعی آن حضرت را ببینند و از گفتار و کردار ایشان استفاده کنند و آن را از دیگران مخفی کنند 

اده که به خاطر برخی از هم چنان که در مورد تعدادی از أنبیاء و أوصیاء و پادشاهان رخ می د

 مصالح دینی یا دنیوی از دید بسیاری از انسان ها غایب می شدند.

 نويسد: نیز خطاب به فرزند خويش مي« المحجة»ایشان همچنین در كتاب 

  138.«إنمّا غاب من لم يلقه عنهم لغیبتهم عمن حضره المتابعة له و لربّ العالمین»

هاي ايشان و خدواند محرومند كه در پیروي از فرمان یعنی: تنها كساني از ديدار آن حضرت

 كنند.عالمیان كوتاهي مي

و إن احتمل تشرفّ بعض الاوحدی »نويسد: مي« كفاية الاصول»در كتاب  ر آخوند خراساني

نظیر به حضور مبارك آن حضرت هاي كمانساناحتمال تشرف  یعنی: 139؛«بخدمته و معرفته أحیانا

 قات این افراد ایشان را می شناسند.وجود داشته و گاهی او

نعم، قد یتفّق فی زمان الغیبه للأوحدی »نويسد: مي« فوائدالاصول»نیز در کتاب  ر مرحوم نايیني

آيد كه به ديدار آن یعنی: گاهي براي بعضی، پیش مي 140؛«التشرفّ بخدمته و أخذ الحکم منه ع

 ريافت كنند.حضرت شرفیاب شوند و فتوا را از دو لب مبارك ايشان د

نويسد: احتمال اين معنا )گرفتن مي« نهاية الدراية»در كتاب ر مرحوم شیخ محمّدحسین كمپاني 

  141نظیر، متصورّ نیست.فتوا از امام زمان عج( جز براي افراد بي

توجه فرمودید که اعاظم و بزرگان شیعه چه دیدگاه و عقیده ای در مورد تشرفات به محضر مبارک 

 در دوران غیبت کبری داشته اند. امام زمان عج
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 ابدال و اوتاد قامم        

 

 

 

 

 

 

 یاران امام زمان عج در زمان غیبت کبری

در طول تاریخ غیبت امام عصر عج افرادی وجود داشته و دارند که به صریح روایات در هر دوره ای 

با آن امام عزیز در ارتباط بوده و هستند، ایشان  از زمان محل استقرار آن حضرت عج را دانسته و

 اند که معمولا به عنوان اوتاد و ابدال و... در لسان روایات شناخته می شوند، همان افرادی

نفری که در روایات مختلف تعابیر متفاوتی در مورد آنها وجود دارد، از جمله این  313همچنین تعداد 

 اشخاص هستند.

ین گونه به دنیا نیامده اند بلکه افراد معمولی مانند دیگران بوده که با کسب این افراد از اول، ا

علوم اهل بیت عل و حفظ تقوا و تزکیه نفس به این مقام رسیده و بعدا منتخب وجود شریف امام 

 زمان عج شده اند، و در عین حال زندگی بسیار معمولی مانند دیگر مردم دارند.

قُلْ »یستند، حتی خدای تعالی در مورد پیامبر اکرم ص می فرماید: ایشان افراد عجیب و غریبی ن

بنابراین بعضی از این ها ملبسّ به لباس روحانیت و بعضی  ؛«142إلِيََّ  إنَِّما أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يُوحى
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کسبه و بازاری و... بوده و کاملا عادی هستند و به هیچ وجه نه زبانا و نه در عمل به گونه ای 

و مرتبط با آن ع ند که حتی نزدیک ترین افراد به آنها اطلاع پیدا کند که اینها منتخب امام نیست

 حضرت هستند.

 اوتاد

به معنی میخ ها می باشد، این عنوان در لسان روایات گاهی برای چهارده  «وَتدَ»جمع  ؛اوتاد

 معصوم عل به کار رفته که محل بحث ما نیست.

ِ ص»  «إنِيِّ وَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي وَ أنَْتَ يَا عَلِيُّ زِرُّ الْأرَْضِ يعَْنِي أوَْتاَدَهَا وَ جِبَالهََا... قَالَ رَسُولُ اللََّّ
.143 

یعنی: رسول خدا ص فرمود: به راستی من و دوازده تن از فرزندانم و تو یا علی "رز" زمین یعنی 
 میخ ها و کوه های آن هستیم.

 ر از ایشان استعمال شده است.و گاهی در مورد افرادی غی

  :هست در قسمتی، این فراز ها آمده در ادعیه ماه رجب و دعایی که معروف به ام داوود

دٍ كَمَا صَلَّیْتَ وَ باَرَكْ » دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ باَرِكْ عَلىَ مُحَمَّ دٍ وَ عَلىَ آلِ مُحَمَّ تَ وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
مْتَ عَلَ  ةِ ترََحَّ عَدَاءِ وَ أئَمَِّ هَدَاءِ وَ السُّ ى إبِْرَاهِیمَ وَ آلِ إبِْرَاهِیمَ إنَِّكَ حَمِیدٌ مَجیِدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ الشُّ

ادِ وَ أهَْلِ الْجَدِّ وَ  یَّاحِ وَ الْعِبَادِ وَ الْمُصْلِحِینَ وَ الزُّهَّ تِهَادِ وَ خَصِّصْ الِاجْ الْهُدَى وَ الْأبَْدَالِ وَ الْأوَْتاَدِ وَ السُّ
  144. «...مُحَمَّداً وَ أهَْلَ بیَْتهِِ بأَِفْضَلِ صَلوََاتكِ

یعنی: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات و برکت بفرست آنچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم 
فرستادی... خداوندا صلوات بفرست بر شهداء و سعادتمندان و راهنمایان به سمت هدایت و 

 اد و... و بر محمد و اهل بیتش عل با فضیلت ترین صلوات را بفرست... .ابدال و اوت

همانطور که مشخص است در این دعا و برخی دیگر از روایات با عنوان اوتاد به افرادی اشاره می 

 هستند.  عل گردد که مسلما غیر از معصومین

داشته و تالی تلو معصومین  لذا ایشان افرادی هستند که بعد از امام زمان عج بالاترین مقام را 

ماند و ها خالی نمیعل شده اند. این لقب کنایه از افراد پاکی است که زمین هیچ گاه از آن

کند.  حسب برخی روایات به خاطر وجود آن هاست که خدای تعالی عذاب را بر عالم نازل نمی

بعد از فوت هر یک از این باشند و این افراد به طور دائم و همیشگی در خدمت امام زمان عج می

ها، شخص دیگری از مرحله پایین تر که همان ابدال هستند بنا به انتخاب و مصلحت خود حضرت 

 جایگزین خواهد شد.
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البته منظور از در خدمت بودن آنها، فقط حضور در کنار امام عج نیست بلکه برخی از آنان بنا به 

دیگر در اقصی نقاط زمین مشغول به خدمت، صلاح دید آن حضرت ملازم حضورش هستند و برخی 

 و هر دو دسته دائما مشغول خدمت گزاری حضرت و امر ایشان هستند.

 ابدال

به بنا  145، به معنای جانشین و نیز به معنای کریم و شریف است.«بِدْل»یا  «بَدَل»جمع  ؛ابدال

د، ابدال نامیده شونشمرده میعل برخی روایات، به خاطر اين كه ايشان جانشینان انبیاء 

اند که چون تعداد ابدال ثابت است و به محض درگذشتِ یکی از آنان، فرد اند. و بعضی گفتهشده

مَّتِي كَأَنْبیِاَءِ بنَيِ »اند، در وجه اول روایت گردد، چنین نامیده شدهدیگری جانشین او می
ُ
عُلمََاءُ أ

 مؤید این نظر است. 146«إسِْرَائیِل

 از حضرت رضا ع چنین نقل کرده:« الوافی»تاب در کر فیض کاشانی 

یعنی:  147.«إذا مات أحدهم أبدل اللََّّ تعالى مكانه بآخر الصالحین من قوم عن الرضا ع الأبدال»

ابدال گروهی از مردم صالح و نیکوکاراند که هر گاه یکی از آنها بمیرد، خداوند شخص دیگری را 

 دهد.جایش قرار می

الأبدال قوم من الصالحین لاتخلوا الدنیا منهم، »نویسد: ز در این راستا چنین مینیر علّامه طریحی 

یعنی: ابدال گروهی از مردم صالح و نیکوکاراند که هرگز  148؛«إذا مات واحداً بدل الله مکانه آخر

شود، هر یک از آنها که بمیرد، خداوند شخص دیگری را جایش قرار زمین از وجودشان خالی نمی

 دهد.می

 نفر اصحاب 313

نفر اصحاب امام زمان عج این است که این تعداد همیشه در همه  313نکته حائز اهمیت در مورد 

اعصار آماده بوده و تکمیل هستند و حتی هر وقت یکی از آنها از دنیا برود به انتخاب خود حضرت، 

 شخص دیگری جایگزین خواهد شد.

 امام صادق ع می فرماید:

رون العجلي، قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: إن صاحب هذا الأمر محفوظ له عن سلیمان بن ها»
بأصحابه، و هم الذين قال الله عز و جل: فَإنِْ يكَْفُرْ بهِا  جمیعا أتى الله له الناس ، لو ذهبأصحابه

ُ ، و هم الذين قال اللههؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بهِا قَوْماً لیَْسُوا بهِا بكِافرِِينَ  تيِ اللََّّ
ْ
 عز و جل فیهم: فَسَوْفَ يَأ

 149.«بقَِوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّةٍ عَلىَ الْكافرِِينَ 
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فرمود: قطعا صاحب اين امر سلیمان بن هارون عجلىّ گويد: شنیدم امام صادق ع مىیعنی: 
اند، اگر همه مردم نیز از بین بروند خداوند ارى شده)حضرت مهدی عج( يارانش براى او نگهد

فَإنِْ يَكْفُرْ »رساند، و آنان همان كسانى هستند كه خداى عزّ و جلّ فرموده: يارانش را به او مى
اگر اينان بدان كافر شوند پس به تحقیق ما گروهى را كه بدان كافر نیستند بر آن « »بهِا هؤُلاءِ 

ُ »آنان همان كسانى هستند كه خداوند در باره آنان فرموده: و باز  «ايمموكلّ كرده تيِ اللََّّ
ْ
فَسَوْفَ يَأ

دارد و آنان خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست مى«  »بقَِوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونهَُ 
ت و درشتخو و سختگیر دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران با عزّ نیز او را دوست مى

 «.هستند

اما این که برای بعضی سوال و ابهام شده و فکر می کنند هنوز این تعداد آماده نشده اند به 

خاطر این است که در روایات چنین آمده که بعد از ظهور باهر النور امام زمان عج اولین کسانی که 

هستند و امام زمان عج به قدری  به آن حضرت می پیوندند و علنا ایمان می آورند همین عده

برای این اشخاص احترام قائل بوده و دوستشان دارد که منتظر این عده می ماند و تا وقتی این 

  عده تماما به ایشان نپیوندند اعلام ظهور و قیام نمی فرمایند.

کعبه کند و  در روایات چنین آمده که هنگام ظهور، آن حضرت قبل از آن که کنار کعبه برود و تکیه بر

 313در انتظار  «ذی طوی»صدای دل آرای خود را بلند کرده و به جهانیان برساند، در مکانی به نام 

نفر از یاران خاصشّ می ماند، تا این که آن ها می آیند و به آن حضرت می پیوندند، و در آن جا 

 150همراه امام به کنار کعبه می روند.

 وايت كرده كه آن حضرت فرمود:اسماعیل بن جابر از امام باقر ع ر

دِ بْنِ عَلِيٍّ ع أنََّهُ قَالَ: يكَُونُ لصَِاحِبِ هَذَا الْأمَْرِ غَیْبَ » بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
ةٌ فيِ إسِْمَاعِیلَ بْنِ جَابرٍِ عَنْ أَ

عَابِ وَ أوَْمَأَ بیَِدِهِ إلِىَ ناَحِیةَِ ذِي بْلَ خُرُوجِهِ أتَىَ الْمَوْلىَ الَّذِي حَتَّى إذَِا كَانَ قَ  طُوًى بعَْضِ هَذِهِ الشِّ
فَیَقُولُ كَیْفَ كَانَ مَعَهُ حَتَّى يَلْقَى بَعْضَ أصَْحَابهِِ فَیَقُولُ كَمْ أنَْتُمْ هَاهُنَا فَیقَُولوُنَ نحَْوٌ مِنْ أرَْبعَِینَ رَجُلًا 

ِ لوَْ ناَوَى  تیِهِمْ مِنَ الْقَابلِةَِ وَ يَقُولُ أنَْتُمْ لوَْ رَأيَْتُمْ صَاحِبكَُمْ فَیَقُولوُنَ وَ اللََّّ
ْ
بنَِا الْجبَِالُ لنََاوَيْنَاهَا مَعَهُ ثُمَّ يَأ

حِبَهُمْ وَ أشَِیرُوا إلِىَ رُؤَسَائكُِمْ أوَْ خِیَارِكُمْ عَشَرَةً فَیُشِیرُونَ لهَُ إلِیَْهِمْ فَیَنْطلَِقُ بهِِمْ حَتَّى يلَْقَوْا صَا
  151«.لیِهَا...يعَِدُهُمُ اللَّیْلةََ الَّتِي تَ 

كه  طوى ها غیبتى است و با دست خود به ناحیه ذىیعنی: صاحب اين امر را در يكى از اين درهّ
نام كوهى است در اطراف مكهّ اشاره نمود تا آنكه قبل از خروجش خدمتكار مخصوص او كه 

نجا چند نفريد؟ و اى از اصحاب وى ملاقات كند و گويد: شما در ايپیوسته با اوست بیايد تا با عده
گويند: حدود چهل مرد، پس گويد: اگر شما صاحب خود را ببینید چه خواهید كرد؟ آنان آنان مى

پاسخ دهند: به خدا سوگند اگر ما را دستور فرمايد كه كوهها را از جا بركنیم در ركاب او خواهیم 
گان خود را نشان دهید، و كند. سپس سال بعد نزد آنان آمده گويد: ده تن از سر كردگان و برگزيد

گردد، تا كنند، پس با ايشان )از آن جمع جدا شده( روانه مىآنان براى او ده نفر را معینّ مى
 دهد.صاحب خويش را ملاقات كنند، و او ايشان را وعده فردا شب مى

لهذا از این رو چون در روایات هست که امام ع برای اعلام ظهور و قیام منتظر این عده می ماند 

برای برخی دانشمندان امر مشتبه شده که شاید این تعداد هنوز تکمیل نیست و امام منتظر 
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مربوط به دوران غیبت نیست بلکه ع نفر هستند تا ظهور کنند. اما این انتظار امام  313تکمیل 

 مربوط به لحظه ظهور موفور السرورشان هست.

الیت و انجام وظیفه هستند در روایات تعابیری به این افراد در نقاط مختلف زمین بوده و مشغول فع

ُ تعََالىَ لهَُ » :مثلا .کار رفته که استفاده می شود آنها پخش در جای جای زمین هستند يَجْمَعُ اللََّّ

ةِ أهَْلِ بَدْرٍ ثلََاثمِِائةٍَ وَ ثلََاثةََ عَشَرَ   313ند خدوا :آمده است، که یعنی 152«مِنْ أقََاصِي الْبِلَادِ عَلىَ عِدَّ

کند و به ایشان می  یار حضرت مهدی عج را از دورترین سرزمین ها برای آن حضرت جمع می

 رساند.

 رسول خدا ص در این باره می فرمایند:

ِ ص يَقُولُ:» مَاءِ أيَُّهَا النَّاسُ قُطِعَ عَنْ  رَسُولَ اللََّّ ةُ إذَِا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَائمِِ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ كُمْ مُدَّ
دٍ فَالْحَقُوا بمَِكَّةَ فَیَخْرُجُ النُّجَبَاءُ مِنْ مِصْرَ وَ الْأَ  ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
امِ وَ الْجَبَّارِينَ وَ وَليَِ الْأمَْرَ خَیْرُ أ بْدَالُ مِنَ الشَّ

الْحَدِيدِ فَیُبَايعُِونهَُ بَیْنَ الرُّكْنِ وَ عَصَائبُِ الْعِرَاقِ رُهْبَانٌ باِللَّیْلِ لیُُوثٌ باِلنَّهَارِ كَأنََّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ 
  153«....الْمَقَام

منادی از آسمانها فریاد می زند که ای مردم، زمان حکومت عج یعنی: هنگام ظهور قائم 

ستمگران بر شما تمام گشت و امروز ولی امر شما بهترین شخص از امت رسول الله ص است 

ه نجباء از مصر و ابدال از شام و عصائب عراق به سمت او پس در مکه به او ملحق شوید، بلافاصل

حرکت می کنند. آنها شبانگاهان اهل عبادت و در روز همچون شیر در میدان هستند، قلب های 

آنها از حیث ایمان همچون تکه ای از آهن است، ایشان بین رکن و مقام با آن حضرت بیعت می 

 کنند. 

حضرت بوده و مشغول خدمتگزاری هستند و در زمان ظهور ایشان در دوران غیبت در خدمت آن 

اولین کسانی هستند که با امام زمان عج بیعت کرده و حتی امام ع منتظر آنها می ماند و تا 

 نپیوندند آن حضرت اعلام ظهور و قیام نمی فرمایند.ع نفر به امام  313وقتی همه 

ده و امر آن حضرت را احیاء می کنند، امر آن ایشان در زمان غیبت و ظهور علمدار امام زمان عج بو

حضرت در زمان غیبت زمینه سازی برای انقلاب جهانی ایشان و بعد از ظهور کمک در اداره 

رُكْنٍ  قَالَ لوَْ أنََّ لىِ بكُِمْ قُوَّةً أوَْ ءَاوِى إلِىَ »حکومت جهان هست. امام صادق ع در تفسیر آیه: 

ه قُوَّةً قال القوة القائم ع و الركن الشديد ثلاثمائة و ثلاثة في قول»می فرمایند:  154؛«شَدِيد

 313منظور از قوةّ، همان قائم ع است و منظور از رکن شدید )پشتیبان محکم(  :یعنی 155.«عشر

 نفر از یارانش هستند.
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 فصل چهارم

 

 کبری ارتباط با امام عصر عج در زمان غیبت

 

 

 

 

 



 

 مان عج در عصر غیبت ارتباط با امام ز

سال طول کشید، محل سکونت حضرت مهدی عج مشخص  74در دوران غیبت صغری که حدود 

نبود. اما با توجه به قرائن می شود به این نتیجه رسید که آن حضرت در عراق سکونت داشته 

یژه در اند، زیرا چهار نایب خاص آن حضرت ع که با ایشان رابطه مستقیم داشتند، در عراق و به و

 شهر بغداد می زیستند.

با توجه به اینکه نواّب نامه های مردم را می گرفتند و به آن حضرت رسانده و جوابش را دریافت 

می کردند می توان حدس زد که حضرت محل سکونت خود را در جایی قرار داده بودند که امکان 

فر کسی از محل سکونت آن دسترسی نائبان و تماس با حضرتش آسان باشد؛ اما جز این چهار ن

 حضرت اطلاعی نداشت، ولی در زمان غیبت کبری مسأله به گونه ای دیگر است.

سید مرتضی ر معتقد به امکان تشرف به محضر مبارک امام زمان عج در زمان غیبت کبری بوده و 

ته نحن نجوزّ ان یصل الیه کثیر من اولیائه و القائلین بامام»فرموده:  156در رسائل الشریف،

 . «فینتفعون به

دانیم که گروه زیادی از اولیاء و معتقدان به امامت ایشان شرفیاب محضرشان ما جایز می :یعنی

شوند و بهره گیرند، همچنین در تنزیه الانبیاء، الشافی و المقنع به این مسئله اذعان فرموده 

 است.

ین مسأله قائل بوده و آن را نیز به ار و محدث نوری  ر ، کَراجُکیر شیخ طوسی :اعاظمی همچون

 اند.مطرح کرده

 محل سکونت امام زمان عج

هر چند از  .ائمه اطهار عل تا حدودی آدرس محل سکونت امام زمان ع را برای ما بیان فرموده اند

محل دقیق زندگی آن امام عزیز بنا به فرموده خود اهل بیت عصمت و طهارت عل به جز افراد 

 تند .خاص مابقی بی اطلاع هس

لَا بُدَّ لصَِاحِبِ هَذَا الْأمَْرِ مِنْ غَیْبَةٍ وَ لَا بُدَّ لهَُ فيِ غَیْبتَِهِ مِنْ عُزْلةٍَ »امام صادق ع به ابوبصیر فرمودند: 

  157.«وَ نعِْمَ الْمَنْزِلُ طیَْبةَُ وَ مَا بثَِلَاثیِنَ مِنْ وَحْشَةٍ 

گیرى در زمان غیبتش ر به گوشهیعنی: برای حضرت مهدی عج چاره ای جز غیبت نیست و ناچا
است و در حالی که سى نفر همراه دارند خوف و « طیبة»می شود و بهترین منزل برای ایشان 

 اندوهی بر ایشان نیست. 

و شیخ طوسی ر نیز در کتاب های غیبت خود این حدیث را ذکر نموده اند و علامه ر نعمانی 
 است. فرموده مجلسی ر در بحارالانوار به نقل از ایشان نقل
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امام ناچارا به عزلت خواهد رفت و دائما سی نفر  :همان گونه که مستحضرید در روایت می فرماید

 با ایشان هستند.

بحار و محدث نوری در جنة المأوی در توضیح این حدیث می فرمایند:  53علامه مجلسی ر در جلد 

ان یتبادلوا فی کل قرن اذ لم یقدّر  و هذه الثلاثون الذین یستأنس بهم الامام ع فی غیبته لابد»

  158.«لهم من العمر ما قدّر لسیدهم ع ففی کل عصر یوجد ثلاثون مؤمناً ولیاًّ یتشرفّون بلقائه

 ؛یعنی: و این سی نفر که در زمان غیبت با امام انس و ارتباط دارند در هر قرنی تغییر می کنند

در شده برای آنان نیست به همین دلیل در هر زیرا عمری که برای سرور آنان )امام زمان عج ( مق

 عصری افراد مختلفی منتخب و مشرف به لقاء آن حضرت می شوند.

همچنین در مرآة العقول در شرح این حدیث آن را مخصوص زمان غیبت کبری ر علامه مجلسی 

  159دانسته و در شرح حدیث بعدی اشاره می کند که این حدیث مربوط به دوران غیبت کبری

 ت و این سی تن را از خواص و موالی و خدمتگزاران آن حضرت می داند.اس

 ملاصالح مازندرانی نیز منظور حدیث را غیبت کبری می داند و چنین استدلال می کند:

 160.«لانه یعتزل فیها الناس جمیعاً »

 زیرا در آن غیبت است که از تمام مردم کناره گیری می کند.یعنی: 

 :صادق ع چنین آمده است از امام یدر روایت دیگر

ِ ع للِْقَائِمِ غَیْبتََانِ إحِْدَاهُمَا قَصِیرَةٌ وَ الْأخُْرَى طوَِيلةٌَ الْغَیْبَةُ الْأوُلىَ لاَ » يعَْلمَُ بمَِكَانهِِ  قَالَ أبَُو عَبْدِ اللََّّ

 161.«خَاصَّةُ مَوَالیِهِ  فیِهَا إلِاَّ خَاصَّةُ شِیعَتهِِ وَ الْأخُْرَى لَا يعَْلمَُ بمَِكَانهِِ فیِهَا إلِاَّ 

دومی طولانی؛ در غیبت اولّ تنها  یعنی: برای حضرت مهدی عج دو غیبت است: یکی کوتاه و

مکان او را می دانند، ولی در غیبت دوم تنها خواص از خدمتگزارانش  خواص از شیعیانش جا و

 جای او را می دانند.

غیبت صغری بعضی به عنوان نواّب  زمان که در گونهدر روایت فوق امام ع خبر می دهد که همان 

اربعه شناخته شده بودند و از جا و مکان آن حضرت مطلع بوده و رفت و آمد داشتند در زمان غیبت 

کبری نیز عده خاصی که مشغول خدمت به آن امام بزرگوار هستند از جا و مکان آن حضرت مطلع 

اخته شده بودند اما اینها ناشناس و در رفت و آمد هستند. تنها فرق این است که نواب شن

 هستند.

لکن اگر در روایت صحیحه ای هم امر به تکذیب چنین رابطه ای شده باشد به خاطر این است که 

چون زمان، زمان غیبت است نباید کسی از جا و مکان امام زمان عج مطلع باشد و اگر در این اثناء 
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ران او را تکذیب کنند تا این نظم به هم کسی به هر دلیلی خواست این سرّ را فاش کند دیگ

 نخورد و کسی هم جرأت فاش کردن چنین سریّ را نداشته باشد.

یقینا کسانی منتخب این امر می شوند که دارای مقاماتی بوده و صاحب و حافظ سرّ باشند، اما 

 است.به هر حال دنیا محل امتحان است و تغییر و تغیرّ هر لحظه برای هر شخصی امکان پذیر 

در الوافی "خاصة موالی" را به خدمه آن حضرت تفسیر کرده و تصریح می کند که ر فیض کاشانی 

ارتباط با اراده با آن حضرت مخصوص اولیاء و خدمتگزاران آن حضرت بوده و عموم شیعیان در دوران 

 )مگر همان تشرفات تصادفی(. غیبت امکان ارتباط ندارند

 162.«ذین یخدمونه لأنّ سائر الشیعه لیس لهم فیها الیه سبیلکانه یرید بخاصة الموالی ال»

 در روایت دیگر چنین آمده:

دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ » دِ بْنِ مُحَمَّ ثنََا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ دِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّ  حَازِمٍ مِنْ أخَْبَرَناَ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

ثنََا عُبیَْسُ  ِ بْنِ جَبلَةََ عَنْ إبِْرَاهِیمَ بْنِ الْمُسْتَنیِرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ  كتَِابهِِ قَالَ حَدَّ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ الصَّادِقِ ع قَال  :عُمَرَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ

بعَْضُهُمْ مَاتَ وَ بَعْضُهُمْ يقَُولُ قُتِلَ وَ بعَْضُهُمْ هَذَا الْأمَْرِ غَیْبَتَیْنِ إحِْدَاهُمَا تطَُولُ حَتَّى يَقُولَ  إنَِّ لصَِاحِب

وَليٍِّ وَ لَا  يقَُولُ ذَهَبَ فَلَا يَبْقَى عَلىَ أمَْرِهِ مِنْ أصَْحَابهِِ إلِاَّ نفََرٌ يسَِیرٌ لَا يَطَّلِعُ عَلىَ مَوْضِعِهِ أحََدٌ مِنْ 

 163.«غَیْرِهِ إلِاَّ الْمَوْلىَ الَّذِي يَلِي أمَْرَهُ 

مفضل بن عمر جعفی از امام صادق ع نقل می کند که فرمودند: همانا برای صاحب این نی: یع

امر دو غیبت است. یکی از آنها به اندازه ای طولانی می شود که برخی می گویند: از دنیا رفته و 

رفته است. پس کسی بر این امر  :کشته شده و بعضی دیگر هم می گویند :برخی می گویند

هد شد مگر تعداد کمی و کسی از یارانش از مکان او آگاه نخواهد شد، مگر آن که پایدار نخوا

 مجری اوامر ایشان باشد.

در این روایت شریفه نیز امام ع اذعان فرموده اند که تعدادی از خدمتگزاران و مجریان اوامر آن امام 

ر ارتباط هستند و شریف در زمان غیبت کبری از محل سکونت ایشان مطلع و با آن وجود عزیز د

« لَا يطََّلِعُ عَلىَ مَوْضِعِهِ أحََدٌ مِنْ وَليٍِّ وَ لَا غَیْرِهِ إلِاَّ الْمَوْلىَ الَّذِي يلَِي أمَْرَهُ » :شاهد مثال ما عبارت

 هست.

نیز در کتاب خود علاوه بر اینکه همین حدیث را با ر شیخ طوسی همان گونه که در ذیل می آید 

 :درباره آن می فرماید 164سند دیگر ذکر نموده

ِ بْنِ جَبلَةََ عَنْ عَبْدِ » دٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ ِ بْنِ أحَْمَدُ بْنُ إدِْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ  اللََّّ
ِ ع يَقُولُ  الْمُسْتَنیِر عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  نَّ لصَِاحِبِ هَذَا الْأمَْرِ غَیْبتََیْنِ إِ  سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللََّّ
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قَى إحِْدَاهُمَا تطَوُلُ حَتَّى يَقُولَ بعَْضُهُمْ مَاتَ وَ يَقُولَ بَعْضُهُمْ قُتلَِ وَ يقَُولَ بعَْضُهُمْ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَبْ 
هِ أحََدٌ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا غَیْرِهِ إلِاَّ الْمَوْلىَ الَّذِي عَلىَ أمَْرِهِ مِنْ أصَْحَابهِِ إلِاَّ نفََرٌ يسَِیرٌ لَا يطََّلِعُ عَلىَ مَوْضِعِ 

 .يلَِي أمَْرَهُ 

فهذا الخبر صريح فیما نذهب إلیه في صاحبنا لأن له غیبتین. الأولى كان يعرف فیها أخباره و 
  165.«مكاتباته و الثانیة أطول انقطع ذلك فیها و لیس يطلع علیه أحد إلا من يختصه

قائل هستیم صراحت دارد، چون امام ما دو غیبت عل خبر در آن چه ما در مورد اماممان یعنی: این 

نامه هایی از او شناخته می شود، ولی غیبت دوم  دارد؛ در غیبت اولّ، خبرها، نوشته ها و

از ما منقطع می گردد و احدی بر ایشان اطلاع و ع طولانی تر است و خبرها و نامه های امام 

 مگر کسی که ویژه آن باشد. وقوف ندارد، 

و إذ کان ع غیر ظاهر الآن لجمیع شیعته فلا یمتنع أن »همچنین در فرمایش دیگری می فرماید: 

یکون جماعه منهم یلقونه و ینتفعون بمقاله و فعاله و یکتمونه کما جری الأمر فی جماعه من 

  166.«لح دینیهّ أو دنیویهّ ذلکالأنبیاء و الأوصیاء و الملوک حیث غابوا عن کثیر من الأمّه لمصا

یعنی: اکنون که حضرت مهدی عج برای تمام شیعیان ظاهر نمی باشد، مانعی نیست که 

گروهی از شیعیان با حضرت ملاقات نمایند و از گفتار و کردار وی بهره مند گردند، و این مطلب را 

صیائشان و حتیّ بعضی از و اوعل پنهان بدارند؛ چنانکه این جریان درباره گروهی از پیامبران 

 سلاطین واقع شده است که به جهت مصالح دینی یا دنیوی از بسیاری از مردم پنهان می شدند.

همین ارتباط های ویژه هست که از سیاق کلام چنین  ر منظور این فرمایش شیخ طوسی

 استفاده می شود.

احداهما قصیرة و الاخری طویلة للقائم غیبتان »موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق ع که فرمود: 

 را .«الاخاصة موالیه الاخری لایعلم بمکانه فیها الغیبة الاولی لایعلم بمکانه فیها الاخاصة شیعته و

در الغیبة ذکر نموده به نقل از مفضل ر نعمانی با سلسله سند دیگری غیر از آن که شیخ طوسی 

دکی در سند، آن را در کافی نقل کرده با تفاوت انر و همچنین کلینی  167بن عمر جعفی آورده

  168است.

بانهّ لابدّ للقائم المنتظر من غیبتین »ر در "المسائل العشره فی الغیبة" اذعان فرموده:  شیخ مفید

لایعرف العامُّ له مستقراً فی الطولی  احدهما أطول من الاخُری ویعَْرف خبره الخاص فی القُصْری و

 169.«لم ینقطع عنه الی الاشتغال بغیره ولیائه والاّ من تولیّ خدمته من ثقاة ا

یعنی: قائم منتظر دو غیبت دارد: یکی از دیگری طولانی تر است. افراد خاص از اخبار ایشان در 

غیبت صغری آگاه می شوند و مردم مکان استقرار وی را در غیبت کبری نمی شناسند مگر 
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ی خدمت ایشان باشد و به جز به خدمت کسی که از دوستان مورد اعتماد آن حضرت بوده و متول

 حضرت به کار دیگری نپردازد.

ایشان قائل هست و اذعان کرده که در زمان غیبت کبری عده خاصی از خدمتگزاران و اولیاء آن 

 170حضرت با آن حضرت در ارتباط بوده و مکان استقرار ایشان را می دانند.

 کراجکی در کنزالفوائد می نویسد:

نقطع علی أن الامام ع لا یعرفه أحد و لایصل إلیه بل قد یجوز أن یجتمع به طائفة  و لسنا مع ذلک»

 171،«به و تخفیه من أولیائه تستر اجتماعها

را هیچ کس نمی شناسد و به حضورش نمی  ع یعنی: و با تمام اینها ما قطع نداریم که امام

نند و جمع آنان پنهان و اولیای آن حضرت با وی اجتماع ک رسد بلکه جایز است که گروهی از

 مخفی بماند.

از دیگر کسانی که امکان ارتباط را مطرح کرده اند عبارتند از: سدید الدین حمصی در المنقذ من 

 و کتاب الغیبة. 173در کتاب تلخیص الشافی شیخ طوسی 172،التقلید

گوار از ابصار علَّت در استتار و غیبت آن بزر :شیخ الطائفه ابو جعفر طوسى ر در الغیبة مى نویسد

 نقص و علَّتى است كه در ماست، و بعد از ارتفاع و ازاحه علَّت ظاهر مى شود. 

انا اولا لانقطع علی استتاره عن جمیع اولیائه بل یجوز ان یظهر لاکثرهم و لایعلم کل إنسان إلا »

هر له لامر حال نفسه فان کان ظاهرا له فعلتّه مزاحة و إن لم یکن ظاهرا له علم أنه إنما لم یظ

 174.«یرجع الیه و ان لم یعلمه مفصلّاً لتقصیر من جهته

یعنی: ما قطع نداریم که حضرت از تمام اولیای خود پنهان باشد بلکه جایز است که برای بیشتر 

انسانی مگر حال خود را. پس اگر برای او ظاهر گردد علت نهان  آنان ظاهر گردد و نمی داند هر

اهر نشود می داند که برای وی ظاهر نشده به خاطر اشکالی که به او شدن زائل گردیده و اگر ظ

 باز می گردد. 
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 امام زمان ع مقدس به محضر تشرفات         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاص با امام عصر عج ذکر شد تشرفاتی به  اتل قبل پیرامون ارتباطودر تأیید مطالبی که در فص

و به وضوح معلوم می گردد که برخی مؤید مدعای ما بوده آن حضرت وجود دارد که  مقدس محضر

مجری اوامر ایشان هستند دارند و و  با امام عصر عج رفت و آمد داشتهدر زمان غیبت کبری د افرا

 یم.از آنها اشاره می کن باب تبرک به چند مورد که از

 تشرف شیخ انصاری ر

یکی از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری می گوید: نیمه شبی در کربلاء معلی از خانه 

 .بیرون آمدم، در حالی که کوچه ها گل آلود و تاریک بودند و من چراغی با خود برداشته بودم

 .اری استدیدم استادم شیخ انص ،از دور شخصی را مشاهده کردم که چون به او نزدیک شدم

آن بزرگوار در این موقع از شب، در این کوچه  :با دیدن ایشان به فکر فرو رفته و از خود پرسیدم

 !های گل آلود با چشم ضعیف به کجا می روند؟



شیخ آمد و آمد تا  .از بیم آنکه مبادا کسی در کمین ایشان باشد، آهسته به دنبالش حرکت کردم

ر در آن خانه زیارت جامعه را با یک توجّه خاصیّ خواند، سپس در کنار خانه ای ایستاد و در کنا

 .داخل آن منزل گردید

ساعتی  .من دیگر چیزی نمی دیدم امّا صدای شیخ را می شنیدم که با کسی سخن می گفت

 .بعد به حرم مطهّر مشرّف گشتم و شیخ را در آنجا دیدم

ا شدم پس از اصرار زیاد به من، بعدها که به خدمت آن جناب رسیدم و داستان آن شب را جوی

فرمودند: گاهی برای رسیدن به خدمت امام عصر عج اجازه پیدا می کنم و در کنار آن خانه )که تو 

می روم و اول زیارت جامعه را می خوانم، چنانچه اجازه ثانوی برسد  آن را پیدا نخواهی کرد(

پرسم و یاری می خواهم و  و مطالب لازم را از آن سرور می دهخدمت آن حضرت شرفیاب ش

 برمی گردم.

از من پیمان گرفت که تا هنگام حیاتش این مطلب را برای کسی ر سپس شیخ مرتضی انصاری 

 175اظهار نکنم.

 

 تشرف سید ابوالحسن اصفهانی ر

یکی از دانشمندان و رهبران مذهب زیدیهّ که به خاطر هوش سرشار و دانش بسیارش به او 

بودند در مورد امام عصر عج چون و چرا داشت و وجود آن گرامی را انکار می عنوان بحرالعلوم داده 

در یمن می زیست امّا همانجا ضمن ایجاد شکّ و شبهه در این مورد به رهبران فکری و  ،کرد

علمای بزرگ حوزه های علمیه نامه می نوشت و آنان را به بحث و مناظره می طلبید و دلیل و 

 گرانمایه کعبه مقصود و قبله موعود امام عصر عج از آنان می خواست.برهان برای اثبات وجود 

موجی از دلیل و برهان به سوی او ارسال شد، امّا او قانع نشد و ضمن نامه ای به مرجع گرانقدر 

از او خواست تا در این مورد خود وارد عمل گردد ر جهان تشیعّ آیت الله سیدّ ابوالحسن اصفهانی 

 کننده ای دارد برای او بنویسد.و اگر پاسخ قانع 

طیّ پیام کتبی به یمن از عالم زیدی مذهب دعوت کرد تا به ر آیت الله سیدّ ابوالحسن اصفهانی 

نجف و کنار تربت مقدّس امیرمؤمنان ع سفر کند و در آنجا مهمان او باشد و پاسخ قانع کننده را 

 بطور حضوری دریافت کند.

ن را پذیرفت و همراه با فرزندش که سیدّ ابراهیم نام داشت و دانشمند یمنی دعوت رهبر شیعیا

گروهی از مریدانش به سوی نجف حرکت کردند و پس از ورود به نجف در فرصتی مناسب به 

 شتافتند. ر دیدار آیت الله اصفهانی

حضرت آیت الله! ما طبق دعوت کتبی شما راه طولانی میان یمن تا »عالم زیدی مذهب گفت: 

ا شور و اشتیاق پیمودیم اینک امیدواریم جوابی قانع کننده در مورد وجود دوازدهمین نجف را ب
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در این صورت  ،امام، به ما بیان کنید تا وجدان ما آرام گیرد و در این مورد به باور و یقین برسیم

 .«است که مسافرت ما ثمربخش بوده و به آرزوی قلبی خویش رسیده ایم

در پاسخ فرمود: اینک خستگی راه را، با استراحت از خود برطرف  ر سیدّ ابوالحسن اصفهانی

 کنید، شب آینده پاسخ اشکال شما را به یاری خدا خواهم داد.

دانشمند یمنی و پسرش پذیرفتند و به استراحت پرداختند. فردا شب به منزل سیدّ ابوالحسن 

فتگو در مورد وجود گرانمایه شتافتند و پس از صرف شام و پذیرایی از آنان، بحث و گر اصفهانی 

امام زمان عج آغاز شد بحث به درازا کشید پاسی از نیمه شب گذشته بود و بحث آن گونه که 

به یکی از خدمتکاران بیت خود ر می باید به ثمر ننشسته بود، در این هنگام سیدّ ابوالحسن 

عالم یمنی و پسرش آن گاه خطاب به  فرمود: مشهدی حسین! مشعل را بردار تا جایی برویم.

 فرمود: برویم.

 پرسید: کجا؟

فرمود: برویم تا وجود مقدس آن حضرت را به شما نشان دهم و شما با دیدگان خود جمال جهان 

 آرای او را بنگرید تا هیچ تردیدی بر جای نماند و به اوج یقین نائل آیید.

حضور داشته است می  که خود در آن نشستر علامّه محقّق حاج سیدّ محمّد حسن میرجهانی 

شگفت زده برخاستیم تا همراه آنان برویم، ر گوید: ما با شنیدن سخنان آیت الله سیدّ ابوالحسن 

نپذیرفت و فرمودند: تنها بحرالعلوم یمنی و فرزندش سیدّ ابراهیم با من می ر امّا سیدّ ابوالحسن 

 آیند.

ای آن شب هنگامی که عالم زیدی مذهب آنان در دل شب رفتند و ما را به همراه خود نبردند، فرد

و پسرش را دیدم و از آنها جریان شب گذشته را جویا شدم آنان با همه وجود گفتند: سپاس 

خدای را که ما را به مذهب خاندان وحی و رسالت رهنمون و به وجود مقدس حضرت مهدی ع 

یان امام عصر عج معتقد ساخت، اینک ما به مذهب شما روی آورده و از ارادتمندان و شیع

 هستیم.

 پرسیدم: چگونه و به چه دلیل؟

وجود مقدّس قطب عالم امکان  ر گفت: بدان جهت که در آن بحث و مناظره سیدّ ابوالحسن

 حضرت صاحب الزمان عج را به ما نشان داد.

 گفتم: چگونه سیدّ امام عصر ع را به شما نشان داد؟!

شب از خانه خارج شدیم ما نمی دانستیم که  پاسخ داد: دوست من! هنگامی که پس از نیمه

سیدّ ما را به کجا می برد او از پیش، و ما در پی او رفتیم تا به وادی السّلام نجف وارد شدیم در 

ر آنجا و در همان نقطه ای که به مقام ولیّ عصر عج مشهور است، آیت الله سیدّ ابوالحسن 

دست مرا در دست خویش قرار داد و با هم وارد  ایستاد، چراغ را از مشهدی حسین گرفت و آنگاه

 مقام شدیم.

در آنجا تجدید وضو کرد و در حالی که پسرم سیدّ ابراهیم خارج از مقام به کار او می خندید به 

 نماز ایستاد.



چهار رکعت نماز در آنجا خواند و آن گاه دست نیاز به بارگاه آن بی نیاز برد، نمی دانم چه گفت و 

نیایشی با آن بی نیاز کرد، همانقدر می دانم که به ناگاه فضای آن مکان مقدّس نور  چه زمزمه و

 باران شد و من دیگر از خود بیگانه و از هوش رفتم.

پسرش سیدّ ابراهیم افزود: در این هنگام من خارج از مقام ایستاده و پدرم همراه سیدّ ابوالحسن 

قیقه صدای صیحه پدرم را شنیدم. به سویش داخل آن مکان مقدّس بودند که پس از چند در 

 شتافتم که دیدم او غش کرده و آیت الله برای به هوش آمدن او شانه هایش را ماساژ می دهد.

پدرم به خود آمد و گفت که وجود گرامی امام عصر عج را دیده است و آن حضرت او را به مذهب 

 گی های دیدار، سخن نگفت.خاندان وحی و رسالت مفتخر ساخته و بیش از این از ویژ

بحرالعلوم یمنی آن عالم زیدی مذهب به وجود امام عصر عج ایمان آورد و به یمن بازگشت و چهار 

هزار نفر از ارادتمندان خویش را به مذهب شیعه دوازده امامی هدایت ساخت و سال بعد با اموال 

وارد نجف اشرف گردید و همه  فراوانی که مریدان و دوستانش به عنوان خمس به او داده بودند،

 تقدیم داشت.ر را به عنوان وجوهات به آیت الله سیدّ ابوالحسن اصفهانی 

او تا آخرین لحظات بر عقیده سخت و استوار خویش پای فشرد و در قلمرو دعوت تبلیغی خویش 

 176از مرزهای فکری و عقیدتی و اخلاقی و انسانی مکتب اهل بیت عل قهرمانانه مرزبانی کرد.

 

 تشرف آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالنبی مجتهد عراقی ر

را چنین نقل ر  عراقیشریف رازی در کتاب گنجینه دانشمندان داستان تشرف شیخ عبد النبى 

منظور حاج سید محمد مهدی )عبد الصاحب( مرتضوی " کند: جناب آقاى مرتضوى لنگرودىمی

که گذشته از ر العظمى حاج سید مرتضى لنگرودى سومین فرزند مرحوم آية اّللَّ " .لنگرودی است

خاطرات آموزنده و سازنده و شورانگیزى دارند و داراى طبع روانى هستند، به  متعددتالیفات 

، بالاخص حضرت صديقه طاهره فاطمه علو مطاعن دشمنان اهل بیت  خصوص در قدح و ذمّ 

براى نگارنده و بعضى از  القیامةالى يوم  مظلومه، سلام اّللَّ علیها و على بعلها و بنیها و شیعتها

 افاضل فرمودند:

براى ديدن والدم به منزل ما  رروزى مرحوم آية اّللَّ العظمى حاج شیخ عبد النبى مجتهد عراقى »

 صحبت شد.ر آمد و مدتى نشست و از مرحوم آية اّللَّ آقا سید ابوالحسن اصفهانى 

 كرد.وقت جوان بودم ملاحظه مى من كه آنخواست مطلبى بگويد و از پس ايشان گويا مى

محمد مهدى محرم اسرار و اهل راز است، بیگانه نیست، مطلبى  :پس مرحوم والدم فرمودند

 داريد بفرمائید.
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خیلى ارج  ر من در نجف كه بودم براى آقاى اصفهانى :گفتند ر پس مرحوم حاج شیخ عبد النبى

صاحب كفايه است و منهم يكى،  ر ملا كاظم خراسانىگفتم او يك شاگرد آخوند قائل نبودم و مى

 شانس بود رئیس شد و من نشدم.منتهى او خوش

هاى شرعى كشیده به نجف آمده و اطلاعاتى دارد.  تا وقتى شنیدم شخص مرتاضى كه رياضت

دهد. پس نزد او رفتم و او را آزمايش و امتحان كردم؛ ديدم اطلاعات عمیق دارد و خبرهائى مى

به او گفتم شما با اين معلومات آيا راهى براى ملاقات و ديدار  به صدق گفتار او كردم.يقین 

خواهم از دارى؟ چون من مسائل مشكلى دارم كه مى عجالله اعظم حضرت مهدى حضرت بقیة

 داند حكم واقعى الهى را.او مى آن حضرت سؤال كنم؛ زيرا فقط

خلوتى كه محل اياب و ذهاب رفت و آمد مردم نباشد  آرى، يك روز در صحرا در مكان :به من گفت

قبله بنشین و هفتاد مرتبه آيه شريفه آية الكرسى را بخوان. در آخر  با طهارت و توجه كامل رو به

 است، هرچه خواهى بپرس و بخواه. عج آيات هركس نزد تو آمد او ولى امر، حضرت صاحب الزمان

هفته، و پس از اعمال  سجد سهله آمدم در وسطپس روزى غسل كرده و وضو گرفته و به م

 قبله نشسته و هفتاد آية الكرسى را با توجه خواندم. مسجد رفتم در بیابان مسجد و رو به

 خواهى؟از من چه مى :ناگهان ديدم شخصى نزد من آمد و سلام كرد و گفت

 ه اينجا آمدى.مرا خواستى ك ،چرا :فرمود من شما را نخواستم. :مرا غفلت گرفت و گفتم

 با شما كارى ندارم و تا سه بار تكرار شد و من انكار كردم. :گفتم ،باز بدبختى مرا شامل شد

 پس آقا شروع كرد به رفتن و از من دور شد.

ام. پس شروع كردم به ناگهان به خاطرم آمد كه عجب، من براى ديدن آقا آمده و اين ختم را گرفته

خواهم، و من نعلین خود را درآورده و بر شال كمرم من شما را مى !آقا :زدمدويدن و فرياد مى

 هاى آنجا شد.ها و خانهرسیدم؛ تا ديدم از دور وارد كوخى از كوخدويدم و به او نمىگذارده و مى

به زحمت و عرق ريختن در آن هواى گرم خود را به آنجا رسانیده و درب آن خانه را زدم. پس از 

 خواهى؟نى آمد در را باز كرد و گفت چه مىاى، شخصى نورالحظه

اين منزلى نیست كه كسى بدون اجازه وارد آن شود، صبر  :گفت آقا را كه در اينجا آمدند. :گفتم

 تعال، بفرما. :اى آمد و گفترفت و پس از لحظه كن تا اجازه بگیرم.

كه صحرا پیش  مانى كوچكى بود. ايوانى داشت كه دو تخت در آن بود و هپس وارد شدم. خانه

چه كار با من دارى كه مرا طلبیدى و من انكار كردم، در آنجا نشسته بودند. سلام  :آمد و فرمودند

پس نشستم و چنان  .كردم، پس جواب داده و اشاره كردند در آن تخت كه برابرشان بود بنشینم

ئج و مسائلم از هیبت آن آقا مرا گرفت و مرعوب عظمت و جلال و جمال او شدم كه تمام حوا

 توانستم چهره زيبا و منیرش را نگاه كنم.خاطرم رفت و حتى نمى



توانم در برابرش قرار گیرم، اجازه خواسته و حركت كردم ساعتى نشسته و ديدم بیش از آن نمى

نوز چند قدمى نرفته بودم كه تمام حوائج و مسائل به خاطرم آمد. فورا برگشتم و هو بیرون رفتم. 

 در زدم.

آقا را، از براى حوائج و مسائلى كه داشتم، به  :گفتم خواهى؟چه مى :گفتو آن خادم بیرون آمد 

 گوئى؟ آقا الآن اينجا بودند.چرا دروغ مى :گفتم آقا رفتند. :گفت يادم آمد.

گذاشتند و من سى سال گفتم مرا در اين خانه نمىاگر من دروغ مى :خادم عصبانى شد و گفت

آقا رفتند، ولى نايبشان  :گفت ببخشید. :عذرخواهى كرده و گفتم ن بیتم.است كه خادم اي

پس وارد منزل شده و بیرون آمد و  پس اجازه بگیر تا خدمت نايبش برسم. :گفتم تشريف دارند.

 بفرما. :گفت

 نشسته است. ر ، اصفهانىوارد شدم، ديدم در همان مكان آقا، آية اّللَّ سید ابوالحسن 

 بنشین. :دادند و فرمودند سلام كردم، جواب

جاى اول نشسته، شروع كردم مسائل خود را كه مورد اختلاف فقهاء بود، يكى بعد از در همان

 ديگرى پرسیدم.

آخوند خراسانى چنین گفته و شیخ انصارى چنان گفته و حق مطلب اينست؛ مسئله  :فرمودند

قع را بیان كردند، تا آخرين مسئله دوم را پرسیدم، همین اشاره به اختلاف اقوال كرده و حكم وا

 مورد اختلاف را كه در نظرم بود.

 كار ديگرى؟ :پس از آن فرمودند

 نه. اجازه فرموديد؟ :گفتم

 بفرما، فى امان اّللَّ. :فرمودند

 پس برخاسته و خداحافظى كرده و بیرون آمدم.

كوفه و يا سهله  هفته به در وسطر هفته است، آقاى اصفهانى  با خود گفتم، امروز وسط

آيد. پس به عجله در هواى گرم برگشتم به نجف و حدود سه بعد از ظهر بود مستقیما به نمى

 خانه سید آمدم و در زدم.

 خواهى؟شیخ عبد النبى چه مى :خادم ايشان حاج عبد الحمید آمد گفت

 نى است.خدمتشان عرض كن فلا :گفتم آقا در بالاخانه است. :گفت خواهم.آقا را مى :گفتم

 پس به بالاخانه رفتم، ديدم آقا در آنجا نشسته و مشغول مطالعه است. بفرما. :رفت و آمد و گفت

 بفرما. :سلام كردم، جواب دادند و فرمودند

 :شروع كردم آن مسائل را يكى بعد از ديگرى گفتم. آقا همان گونه كه آنجا پاسخ دادند، فرمودند

م واقع اينست و تمام مسائل را مانند آنجا جواب داد، و من شیخ چنین گويد و آخوند چنین و حك

 سؤال ديگرى نداشتم.



 حاج شیخ عبد النبى حالا يقین كردى؟ :پس سید تبسم كرده و به لهجه اصفهانى خود فرمودند

 بله آقا. :گفتم

 باشد.برخاسته و آمدم و يقین كردم كه سید مورد توجه و عنايت خاص آقا امام زمان عج مى

 

 ینیقزو هاشم ملا الله تیآ رفتش

 توابع از خان هاشم قلعه اهل( ق ۱۳۸۰ یمتوف) ر ینیقزو هاشم ملا الله تیآ سرشت پاک عالم

 اثر در که است یکسان از او. بود آنجا هیعلم حوزه اول درجه دیاسات از و مشهد ساکن و ینیقزو

 و دعوت به بنا و شد دیتبع نیقزو به مقدّس مشهد از شاه رضا یاسلام ضد نیقوان هیعل امیق

 آن مردم تیهدا و ارشاد مشغول و آمد خود یاصل وطن به خان هاشم قلعه یاهال یتقاضا

 .شد سامان

 از پدرم که یامیا در: است گفته که کرد نقل هاشم دیس بنام یالقدر لیجل دیس از فضلا از یکی

 که پدرم یدهایمر از یکی زرو کی. بودم دستیته و ریفق یدیس و عائله سرپرست من رفت، ایدن

 راه، نیب در آوردم، یم مذکور قلعه به را آن من و بود داده من به زمیه بار کی بود، «تزرک» اهل

 بر یاهیس عمامه دمید شدم، کینزد چون آمد، من یسو به که کردم مشاهده را یبزرگوار دیس

 نور مانند جمالش رنو کردم، نگاه مبارکش صورت به یوقت دارد، کمر در یسبز شال و سر

 .شدم آقا آن جمال محو اریاخت یب من و زد برق من چشم در دیخورش

ی ب ستین خوب دیس یبرا ؟یا نخوانده درس چرا بخوان، درس! هاشم دیس»: فرمود من به

 «.باشد سواد

 به من مکتب، برو تو: فرمود. بدهم را مکتب مخارج و اجرت که ندارم پول من! آقا: کردم عرض من

 آقا نیا چرا: بگو قلعه یاهال به نکهیا گرید و بدهد تو عوض را مکتب اجرت که میگو یم هاشم ملاّ 

 در(. کرد یم تیاذ را آقا که السلطنه منصور حاج نام به بود یشخص آنجا در) کنند؟ یم تیاذ را

 .بود عج زمان امام آقا که شدم متوجه تازه شد، بیغا نظرم از دمید مرتبه کی ن،یب نیهم

 که خوردم یم تأسف و کردم یم هیگر و بودم نشسته خانه در و آمدم خانه به انیگر چشم با نم

 .نشناختم راع  امام چرا

 دمید ناگهان که گفتم یم مادرم یبرا را داستان داشتم من ؟یکن یم هیگر چرا: گفت مادرم

 «!خواهند یم را شما آقا»: گفت و شد وارد بود، هاشم ملا آخوند منزل کلفت که خاتون نهیسک

 چه او و یدید راه در را یکس چه امروز خبر؟ چه! هاشم دیس»: فرمود آقا و رفتم آقا منزل به من

 .کردم فیتعر آقا یبرا را داستان من «فرمود؟

 و آمده من منزل به شانیا. است بوده عج زمان امام مقدّس وجود او ،یآر»: فرمود شانیا

 تا من و« !مکن بازگو یکس یبرا را مطلب نیا ام، زنده من ات یول. کردند من به را شما سفارش

 .نگفتم یکس به را مطلب نیا بود، زنده شانیا



 مرحوم میرزا حسین کشیکچی رتشرف 

که بدن مطهرش در بهشت  ه ق( 1309مرحوم میرزا حسین کشیکچی مشهور به هالو )متوفی 

قدر  بازار اصفهان بود. آن یا نگهبان سادهبر بار ،، خاک تابان جنوب زاینده رود آرام گرفتهتخت پولاد

در ورای این که مردم به او لقب "هالو" داده بودند. امّا کسی نمی دانست که  و بی ریا ساده

عج  ی رفیع نزد حضرت صاحب الأمر صاحب مقام که ظاهر ساده و فقیرانه، روح بلندی وجود دارد

مرحوم مغفور مورد این مرد بزرگ به نقل در العبقری الحسان حکایت شگفت انگیزی در  است.

فرزند ارجمند مرحوم مغفور  فخر الفقهاء الكرام، قدوة العلماء العظام آقاى حاج آقا جمال الدين

امام جماعت و رياست عامّه در  ،حضرت حجّة الاسلام و المسلمین آقاى حاجى شیخ محمد باقر

من براى نماز ظهر در مسجد شیخ روزی فرمودند: ذکر شده که زمان خود در مسجد شاه اصفهان 

برند و اى را مىآمدم، نزديك مسجد ديدم جنازهلطف اّللَّ كه در میدان شاه اصفهان واقع است مى

ز ابزرگ اصفهان و از تجّار که همراه او هستند و شخص حاجى تاجرى  چند نفر حمّال و كشیكچى

 ريخت.كرد و اشك مىمى به شدّت گريه می رفت وآشنايانم بود، عقب آن جنازه 

كه اگر اين میتّ از بستگان بسیار نزديك اين حاجى تاجر است كه من بسیار متعجّب شدم از آن

برند و اگر با او او را مى ساده كند؛ پس چرا به اين نحو مختصر و به وجهطور برايش گريه مىاين

كه نزديك من رسید، پیش آمد و كند، تا آنطور برايش جزع و گريه مى بستگى ندارد؛ چرا اين

آيید. من از شنیدن اين كلام از رفتن به مسجد و گفت: آقا به تشییع جنازه اولیاى حق نمى

 جماعت منصرف شدم و همراه آن جنازه تا سرچشمه يا قلعه در اصفهان رفتم كه سابقا غسّال

دن، زياد خسته شده بودم، در آن جا رسیدم، از دورى راه و پیاده بو اين بلد بود. چون آن خانه مهم

حالت در نفس خود ملالت زيادى پیدا كردم كه چه جهت داشت، نماز اولّ وقت و جماعت را ترك 

كردم و محض اين كلمه حرف حاجى، تحمّل اين خستگى را به خود وارد آوردم، به حال افسردگى 

یديد اين جنازه از در اين فكر نشسته بودم كه حاجى پیشم آمد و گفت: شما از من نپرس

 كیست؟

 گفتم: بگو!

دانید كه امسال من به حجّ مشرفّ شدم. در مسافرتم چون نزديك كربلا رسیديم، گفت: مى

ظرفى كه تمامى پول و مخارج سفر من با باقى اسباب سفر و حوايج من در آن بود، دزد برد و در 

صورّ آن كه به كلىّ از حجّ ممنوع كربلا هم هیچ آشنايى نداشتم كه از او پول قرض كنم. پس در ت

 حال بودم و در غصهّ و فكر بودم كه چه كنم، تا آن اندازه متألمّ و غمناك و افسردهشده باشم، بى

 كه شب به مسجد كوفه روانه شدم.

زير بودم كه ديدم سوارى با كمال هیبت و به اوصافى كه در بین راه تنها و از غم و غصهّ سربه

 توصیف شده، در برابرم پیدا شدند.عج  ت صاحب الامروجود مبارك حضر

 حالى؟طور افسردهسپس ايستادند و فرمودند: چرا اين

 عرض كردم: مسافرم، خستگى سفر دارم.



 حالم را عرض كردم.فرمودند: اگر سببى غیر از اين دارد بگو، از اصرار ايشان شرح

ها با لباس نمدى پیدا شد و اس كشیكچىدر اين حال صدا زدند: هالو! ناگهان ديدم شخصى به لب

هالو بود، وقتى آن شخص  ما هم در اصفهان در بازار نزديك حجره، كشیكچى داشتیم كه اسمش

حاضر شد، خوب نگاه كردم، ديدم همان هالوى در اصفهان است. سپس به او فرمودند: اسباب 

 ناپديد شدند. اش را به او برسان، او را مكهّ ببر و برگردان و خوددزد برده

هايت را به تو آن شخص به من گفت: در ساعت معینّى از شب و جاى معینّى بیا تا اسباب

جا حاضر شديم، او هم حاضر شد و آن ظرفى كه پول و اسباب من در آن بود، به برسانم. چون آن

ناقص  هارا بگشا و درست ببین تمام است، ديدم هیچ چیز از آندست من داد و فرمود: قفل آن

جا حاضر باش تا تو را گاه فرمود: برو اسباب خود را به كسى بسپار و فلان وقت و فلاننیست، آن

 به مكهّ برسانم. من همان موقع حاضر شدم، او هم حاضر شد. فرمود: عقب من روانه شو!

فلان ام. سپس فرمود: بعد از اعمال حجّ همراه او روانه شدم. قدر كمى كه رفتیم، ديدم در مكهّ

تر آمدم كه ملتفت مقام حاضر شو تا تو را برگردانم و به رفقاى خود بگو با شخصى از راه نزديك

زد، لكن ها به طور ملايمت با من حرف مىنشوند، آن شخص در رفتن و برگشتن به بعضى صحبت

خواستم بپرسم، شما هالوى در اصفهان ما نیستید: هیبت او مانع از اين سؤال هروقت مى

شد. بعد از فراغ از اعمال در آن مقام معینّ حاضر شديم و مرا به همان نحو اولّ به كربلا مى

 برگرداند، در آن موقع فرمود: از من حقّ محبتّ بر تو ثابت شد؟

 گفتم: بلى.

كه به اصفهان آمدم و فرمود: مطلبى دارم، موقعى كه خواستم در عوض انجام بده و رفت، تا آن

 مردم نشستم.آمد  و براى رفت

همان روز اولّ ديدم هالو وارد شد، خواستم براى او برخیزم و برحسب آن مقام كه از او ديدم، 

ها رفت و مانند خانه پیش خادماحترام و تجلیل كنم، به اظهار نكردن مطلب اشاره فرمود، در قهوه

ست برود، نزد من جا قلیان كشید، چايى خورد و بعد چون خواها، آنهمان متوسّطین و كشیكچى

آمد و آهسته فرمود: آن مطلب كه گفتم اين است كه در فلان روز دو ساعت مانده به ظهر از دنیا 

جا بیا و مرا دفن كن، در صندوق در منزلم در بازار است، آن روم، هشت تومان پول با كفنممى

ر صندوق او به همان نحو ها جمع شده بودند، پس دامروز كه رفتم، او از دنیا رفته بود و كشیكچى

 177.ايمداشتیم و حال براى دفنش آمدهكه گفته بود، هشت تومان پول با كفن او بر
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